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  حقوق انگليس با نگاهي به قاعده ضمان غرورتحليل حقوقي 
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  1دهنوينادر دهقان 
  محمدرضا سلطاني

  
 چكيده

يكي از عوامل مؤثر در ايجاد مسؤوليت فريب دادن است، بدين معنا كه اگر شخصي ديگري 
را فريب دهد يا از كسي گول بخورد، مثلا در عقد نكاح زوج يا زوجه طرف مقابل را فريب 

باشد و يا در عقد بيع خريدار از فروشنده فريب بخورد و در اين صورت براي فريب دهنده داده 
اين نوع از مسؤوليت كه ضمان ناشي از خدعه و فريب است .شود مسئوليت و ضمان ايجاد مي

شود كه نوعي ضمان قهري است و در حقوق از آن  در اصطلاح حقوقي ضمان غرور ناميده مي
بر آن هستيم كه كه ضمان غرور را در حقوق و فقه  مقالهدر اين .شود مي به مسؤوليت مدني ياد

در ايران را مورد بررسي قرار دهيم و در بعضي از موارد به ويژه مسئله معاملات و شرايط حاكم 
  .بر آن اين موضوع را با حقوق انگلستان تطبيق دهبم

  
  
  
  
  
  
 
 

  ضمان غرور، فقه، ايران، انگلستان :واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
هاي مهم نظري مسووليت مدني مورد توجه حقوقدانان   از ديرباز، غرور به عنوان يكي از پايه

اختلاف در تعريف و ماهيت .حقوق در نظامهاي مختلف حقوقي قرار گرفته است1و استادان 
 امروزه  نظريهغرور  نوعي طرفداران بيشتري.آن فراوان و داراي مفهوم شخصي و نوعي است

فقيهان اسلام ذيل قاعده .از طرف ديگر غرور در حقوق اسلام اهمي ت به سزايي دارد.دارد
اند از طرفي  اند و آنرا يكي از موجبات ضمان معرفي كرده   به تفصيل سخن گفته»غرور«فقهي

معروف است و در   Deciet لو نيز تحت عنوان  در حقوق انگلستان مفاد قاعده غرور در كامن
اي موضوع در  دهنده قصد اضرار داشته باشد  گردد كه فريب مسووليت مي صورتي موجب

حقوق انگلستان داراي شرايط چندگانه اي است و در هر حالت نيز شرايط مخصوص و بندهاي 
مخصوص به خود را دارد البته گفتان اين نكته نيز ضرور است كه در بعضي از مواقع اين قاعده 

غرور در لغت، . ي شود كه شرايطي براي تمايز آن وجود داردبا تدليس مورد اشتباه واقع م
يعني دنيايي كه با زيور و زينت خويش انسان را فريب »دارالغرور«خدعه و نيرنگ است و

يعني »غر  الشخص«كه مفيد معناي مبالغه است و )بر وزن رسول(غرور اسم فاعل است.دهد مي
يا اي ها »:يل است فرمايش خداوند متعالاز همين قب.فريب خورد يا شيطان او را فريب داد

و نسبت به پروردگار )فريفت(يعني اي انسان چه چيز تو را2 «الانسان ماغر ك بربك الكريم
غار اسم فاعل است .يعني او را در هلاكت انداخت»غرر به تغريرا«كريمت مغرور ساخت و

غرور مصدر است يعني خورنده و   دهنده و مغرور اسم مفعول است يعني فريب  يعني فريب
  .اند در روايات و عبارات فقهي غرور، خدعه و گاه تدليس مترادف بكار رفته  3فريب دادن

معني اول خطري است كه در :غرر در اصطلاح فقهي و حقوقي در دو معني به كار رفته است
يا )شك(حصول مورد عقد وجود دارد، مانند خطري كه وجود و عدم در آن مساوي است

اي كه در هواست يا ماهي در  آورد يا نه؟مانند پرنده  داند آن را به دست مي ه نميكسي ك
                                                            

 10،چاپ چهارم،ص1381پرويز،اوصيا،مقاله ضمان غرور،تحولات حقوق خصوصي،انتشارات دانشگاه تهران، 1
 .سورةالانفطار 6آيه  2
 .المصباح، لسان العرب، المجم الوسيط، دائرةالمعارف القرن العشرين، ماده غر 3
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معني دوم غرر عبارت است از وادار كردن ديگري به تصرف زيانبار مالي  5 .(دريا(داخل آب
اي كه خود با اراده و  به گونه )شخص مغرور(و جانبي بر عليه خود با آراستن ظاهر و اقناع او

 1.زيانبار را انجام دهد اختيار اقدام

  غرور موجب ضمان اقسام :بند اول
غرور قولي آن . غرور قولي و غرور عملي:اند غرور موجب ضمان را به دو دسته تقسيم كرده 

است كه شخص غار با بيان عبارات و الفاظي كه مشوق و برانگيزنده مغرور است او را به 
متعارف، نتيجه اين گونه الفاظ و عبارات ورود  تصرفات زيانباري وادار سازد كه هرگاه به طور

دهنده با انجام  در غرور فعلي شخص فريب .ضرر به مغرور باشد، غار بايد آن را جبران نمايد
براي مثال اگر شخصي چهار پايي را براي . شود دادن عملي موجب مغرور شدن ديگري مي

اشد و صاحب حيوان با علم به اين حمل بار اجاره كند و از چموش بودن آن اطلا عي نداشته ب
براي اثبات قاعده غرور در متون فقهي و آثار  2 .قضيه مستاجر را با خبر نسازد، ضامن است

مربوط به قواعد فقه شش دليل كلي ذكر گرديده كه به ترتيب هر يك از آنها مورد بررسي 
 :مستندات عبارتند از عناوين آن دلايل و.دهيم قرار مي

قاعده تسبيب، .4اجماع، .3بناي علقلاء، .2» المغرور يرجع الي من غر ه«:مشهورحديث نبوي .1
 .قاعده لا ضرر.6روايات وارد شده در ابواب خاص، .5

المغرور يرجع الي من غر هعبارت مشهورنگاهي به  :بند دوم
در درجه اول روايت بودن اين عبارت قابل بحث .عبارت فوق از جهاتي قابل بحث است

صاحب جواهر در باب غصب .در اين باره اظهار نظرهاي متفاوتي صورت گرفته است.است
ان الاصح  ان  المباشر ضامن لكي يرجع الي الغاصب و ينجبر غروره برجوعه علي «:گويد مي

ظاهر اين متن بيانگر اين است 3. »ظاهر في ذلك«ر يرجع الي من غرهالمغرو)ع(الغار  بل لعل قوله
نموده »قوله عليه السلام«كه عبارت مذكور روايت است چه اينكه ايشان در ابتداي آن تعبير به

                                                            
 225، ص 1ج انتشارات بغداد،ي بجنوردي، القواعد الفقهية، ميرزا حسن موسو 1
 337و  336ص نشر رازي،محمد احمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الاسلامي،  2
 58،ص1429مراغي،العناوين،موسسه نشر اسلامي ، حسين3

  كليات: بخش اول
هاي مهم نظري مسووليت مدني مورد توجه حقوقدانان   از ديرباز، غرور به عنوان يكي از پايه

اختلاف در تعريف و ماهيت .حقوق در نظامهاي مختلف حقوقي قرار گرفته است1و استادان 
 امروزه  نظريهغرور  نوعي طرفداران بيشتري.آن فراوان و داراي مفهوم شخصي و نوعي است

فقيهان اسلام ذيل قاعده .از طرف ديگر غرور در حقوق اسلام اهمي ت به سزايي دارد.دارد
اند از طرفي  اند و آنرا يكي از موجبات ضمان معرفي كرده   به تفصيل سخن گفته»غرور«فقهي

معروف است و در   Deciet لو نيز تحت عنوان  در حقوق انگلستان مفاد قاعده غرور در كامن
اي موضوع در  دهنده قصد اضرار داشته باشد  گردد كه فريب مسووليت مي صورتي موجب

حقوق انگلستان داراي شرايط چندگانه اي است و در هر حالت نيز شرايط مخصوص و بندهاي 
مخصوص به خود را دارد البته گفتان اين نكته نيز ضرور است كه در بعضي از مواقع اين قاعده 

غرور در لغت، . ي شود كه شرايطي براي تمايز آن وجود داردبا تدليس مورد اشتباه واقع م
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 10،چاپ چهارم،ص1381پرويز،اوصيا،مقاله ضمان غرور،تحولات حقوق خصوصي،انتشارات دانشگاه تهران، 1
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برخي از فقيهان تصريح .رود است كه معمولا اين تعبير براي رهبران معصوم به كار مي
ز پيشوايان معصوم به دست ما نرسيده وليكن از مقحق چنين عباراتي از هيچ يك ا:اند كرده
اش بر كتاب ارشاد علامه حلي، اين حديث را به  حكايت شده كه در حاشيه)محقق ثاني(كركي

همچنانكه بعضي دانشمندان اظهار داشتند اثبات روايت  1. نسبت داده است)ص(پيامبر اكرم
شود كه عبارت مذكور حديث  يبودن آن مشكل است و نقل آن در كتب فقهي موجب آن نم

تلقي گردد، زيرا به احتمال قوي اين عبارت از ديگر روايات از قبيل روايات باب تدليس به 
دست آمده است بدين معني كه از مفاد آنها مفهوم قاعده غرور استنباط و استخراج شده و با 

منابع روايي به عنوان اگر پذيرفته شود كه عبارت مورد نظر در ..اين عبارت بيان گرديده است
حديث از پيشوايان معصوم عليهم السلام نقل گرديده، آنچنان كه برخي از فقيهان اين امور را 

اند و نيز در كتاب جامع المقاصد محقق كركي به عنوان قول معصوم و با  بعيدندانسته
 رسل وارد شده است در اين صورت عبارت فوق حديثي م»المغرور يرجع علي من غر ه«عبارت

خواهد بود كه از انواع احاديث ضعيف به حساب آمده است كه در اين حالت مشمول ادله 
منتهي بحث است كه آيا احاديث ضعيف حجت و معتبر .حجيت خبر واحد نخواهد شد

مشهور معتقدند كه اگر .گردند يا خير؟در اين خصوص دو نظر در بين فقهاء وجود دارد مي
و  .گردد اي زيادي قرار گرفته باشد ضعف سند آن جبران ميحديث ضعيف، مستند فتواي فقه

. دانند اي هم نظر مخالف داده و شهرت عملي را جبران كننده ضعف سند روايت نمي عده
افزون بر اين، مقصود از شهرت عملي آن است كه فقهاي متقدم عمل و فتواي خود را مستند 

ستنادي از سوي فقيهان مورد ترديد در حالي كه چنين ا.به اين روايت ضعيف كرده باشند
زيرا همچنانكه اشاره شد ممكن است فتاواي آنها با استناد به روايات وارد شده در بابهاي .است

از سوي ديگر به نظر برخي از فقها، .خاص، قاعده تسبيب يا قاعده، لاضرر صادر شده باشد
بنابراين شهرت عملي  .باشد دلايل عمده در باب غرور روايتهاي خاص و بويژه بناء عقلاء مي

چنانچه مشكل سند حديث برطرف گردد، .محقق نگشته تا ضعف سند روايت جبران گردد
                                                            

چاپ دوم، .ق.ه 1411، )ع(اميرالمؤمنينانتشارات مدرسة الامام :، قم2/283كارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج مناصر،  1
 512ص
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كند و مقصود از رجوع هم  حديث دلالت دارد كه فريب خورده به فريب دهنده رجوع مي
 بنابراين از نظر دلالت حديث با توجه به مشكل سند آن بايد.مطالبه ضرر و خسارت وارده است

 .تواند از ادله قاعده غرور به شمار آيد گفت اين مرسله نمي

 بناء عقلاءنظر و ديدگاه : مبند سو
بدون شك در عرف و نظر عقلاء اگر شخصي از عمل ديگري فريب خورده و بر اثر آن 
زيان ببيند حق دارد براي جبران خسارت به شخص فريب دهنده مراجعه كرده و از او مطالبه 

ين روش در ميان خردمندان و نيز در روابط اجتماعي امري رايج و متعارف ا.خسارت نمايد
شود و فقهاء هم آن را به عنوان دليل اثبات قاعده غرور مطرح ساخته  و مرحوم  محسوب مي

اين سيره در .بجنوردي از بناء عقلاء به عنوان بهترين و قويترين دليل قاعده ياد كرده است
ص كه موجب غرور و تضرر ديگري شود جاري است و عقلاء معاملات و ديگر اعمال اشخا

دانند، بلكه  شخص متضرر را از مطالبه خسارت از فريب دهنده منع نكرده و آن را قبيح نمي
به علاوه چنين مسؤوليتي . دانند برعكس، غار  را موظف به پرداخت تاوان و تحمل غرامت مي

ه و در همه حالات نسبت به اموال و غير در نظر عقلاء محدود به زمان و مكان خاصي نبود
گردد، و اگر در نتيجه غرور، فريب خورده موجب زيان فرد ديگري گردد هر  اموال اعمال مي

چند او به دليل مباشرت در ورود ضرر ضامن است ولي حق رجوع به غار  و مطالبه غرامتها از او 
ه عنوان دليل شرعي احكام پذيرفته در فقه به طور مستقل ب»سيره عقلاء«با اين حال. را دارد

براي  .نيست بلكه بايستي ثابت شود كه سيره مذكور مورد تأييد شارع مقدس قرار گرفته است
هم جاري بوده و از ناحيه )ص(اين منظور استدلال شده كه روش عقلاء در زمان رسول خدا

از جانب شارع دليل بر خداوند به واسطه ايشان سيره عقلاء منع نگرديده است، و اين عدم ردع 
در غير اين صورت لازم بود كه شارع از آن .تأييد آن و قابل تبعيت بودن روش مزبور است

كرد و اگر ادعا شود كه نهي وجود داشته وليكن به دست ما نرسيده يا حداقل احتمال  نهي مي
چيزي منع كردن شارع وجود دارد پاسخ آن است كه مجرد احتمال، موجب صرفنظر كردن از 

توان بسياري از روايات  علاوه بر آن مي.گردد و اصل نيز بر عدم وجود ممانعت است نمي

برخي از فقيهان تصريح .رود است كه معمولا اين تعبير براي رهبران معصوم به كار مي
ز پيشوايان معصوم به دست ما نرسيده وليكن از مقحق چنين عباراتي از هيچ يك ا:اند كرده
اش بر كتاب ارشاد علامه حلي، اين حديث را به  حكايت شده كه در حاشيه)محقق ثاني(كركي

همچنانكه بعضي دانشمندان اظهار داشتند اثبات روايت  1. نسبت داده است)ص(پيامبر اكرم
شود كه عبارت مذكور حديث  يبودن آن مشكل است و نقل آن در كتب فقهي موجب آن نم

تلقي گردد، زيرا به احتمال قوي اين عبارت از ديگر روايات از قبيل روايات باب تدليس به 
دست آمده است بدين معني كه از مفاد آنها مفهوم قاعده غرور استنباط و استخراج شده و با 

منابع روايي به عنوان اگر پذيرفته شود كه عبارت مورد نظر در ..اين عبارت بيان گرديده است
حديث از پيشوايان معصوم عليهم السلام نقل گرديده، آنچنان كه برخي از فقيهان اين امور را 

اند و نيز در كتاب جامع المقاصد محقق كركي به عنوان قول معصوم و با  بعيدندانسته
 رسل وارد شده است در اين صورت عبارت فوق حديثي م»المغرور يرجع علي من غر ه«عبارت

خواهد بود كه از انواع احاديث ضعيف به حساب آمده است كه در اين حالت مشمول ادله 
منتهي بحث است كه آيا احاديث ضعيف حجت و معتبر .حجيت خبر واحد نخواهد شد

مشهور معتقدند كه اگر .گردند يا خير؟در اين خصوص دو نظر در بين فقهاء وجود دارد مي
و  .گردد اي زيادي قرار گرفته باشد ضعف سند آن جبران ميحديث ضعيف، مستند فتواي فقه

. دانند اي هم نظر مخالف داده و شهرت عملي را جبران كننده ضعف سند روايت نمي عده
افزون بر اين، مقصود از شهرت عملي آن است كه فقهاي متقدم عمل و فتواي خود را مستند 

ستنادي از سوي فقيهان مورد ترديد در حالي كه چنين ا.به اين روايت ضعيف كرده باشند
زيرا همچنانكه اشاره شد ممكن است فتاواي آنها با استناد به روايات وارد شده در بابهاي .است

از سوي ديگر به نظر برخي از فقها، .خاص، قاعده تسبيب يا قاعده، لاضرر صادر شده باشد
بنابراين شهرت عملي  .باشد دلايل عمده در باب غرور روايتهاي خاص و بويژه بناء عقلاء مي

چنانچه مشكل سند حديث برطرف گردد، .محقق نگشته تا ضعف سند روايت جبران گردد
                                                            

چاپ دوم، .ق.ه 1411، )ع(اميرالمؤمنينانتشارات مدرسة الامام :، قم2/283كارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج مناصر،  1
 512ص
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بدين معني كه هر 1. خاصه را كه در اين باب وارد شده امضاء و تأييدي بر سيره عقلاء دانست
يك از اين روايات در واقع مطابق با سيره عقلاء بيان گرديده و با اين عمل ضمن ذكر حكم 

قاعده غرور يك قاعده .روش خردمندان نيز مورد تنفيذ و پذيرش قرار گرفته استشرعي، 
عقلائي است نه تعبدي بنابراين دليلي بر حجيت غير از عدم ردع سيره عقلاء از جانب شارع 
لازم ندارد چه اينكه تمامي اقوام و ملل بلكه نوع بشر در موارد غرور جهت جبران خسارت به 

از دلايل ديگري كه بر اثبات قاعده  .اين عمل مورد مدح عقلاء استكنند و  غار رجوع مي
بدين معنا كه فقهاء اجماع دارند كه مغرور . (غرور مطرح شده اتفاق نظر و اجماع فقهاءاست

تواند به مقدار ضروري كه بر اثر عمل غار  متحمل گرديده به او رجوع كرده و جبران آن را  مي
تطبيق اين قضيه كلي بر موارد خاص، برخي اختلاف نظرها ملاحظه البته درباره .مطالبه نمايد

شود ولي اين تفاوت آراء درباره مصاديق اعتبار حكم كلي قاعده كه اجماعي است تأثيري  مي
تواند دليل مستقلي براي اثبات قاعده غرور تلقي گردد  وليكن به احتمال زياد اجماع نمي.ندارد

ثانيا .اي كه مورد توجه تمامي فقهاء نبوده مشكل است مسأله زيرا اولا تحصيل اجماع در چنين
بر فرض قبول تحقق اجماع در اين موضع اگر نگوئيم به طور قطع مستند به مدارك و ادله 

يعني در جايي كه در كنار اجماع دلايل ديگر از -قاعده است احتمال دارد اجماع مدركي باشد
باشد اين اجماع مستند به آن ادله خواهد بود و دليل  وجود داشته...قبيل روايات، بناء عقلاء و

مستقلي محسوب نخواهد شد در اين صورت اجماعي را كه مستند به دلايل ديگر باشد اجماع 
و آن اجماع اصطلاحي كه در اصول فقه مورد - مدركي گويند و اعتبارش به آن ادله است

 . نخواهد بود شود كاشف از قول معصوم است شود و گفته مي بحث واقع مي

 قاعده تسبيب: چهارم بند
يكي ديگر از مواردي كه به عنوان دليل براي اثبات قاعده غرور ذكر شده قاعده تسبيب 
است كه به موجب آن هر گاه شخصي بدون دخالت مباشر سبب تحقق زيان را فراهم كند، 
ضمان بر عهده او خواهد بود و هرگاه در انجام عملي زيانبار يك نفر به عنوان سبب و ديگري 

                                                            
 .م1981، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ هفتم 37/145محمد حسن،  نجفي، جواهر الكلام، ج 1
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داشته باشند، ضمان بر عهده مباشر خواهد بود مگر آنكه سبب در تحقق  به عنوان مباشر شركت
صاحب نظران در تفسير قاعده تسبيب كه دليل قاعده غرور .فعل قويتر و مؤثرتر از مباشر باشد

اند به  مشهور فقهاء تسبيب را به معناي اقوي بودن سبب از مباشر دانسته. است اختلاف دارند
سبب نسبت داده شود نه به مباشر مانند اينكه فرد بالغ و عاقل مختار به اي كه تحقق فعل به  گونه

در اين .كودك يا ديوانه سنگي بدهد و بگويد به آن شيشه بزن و او هم بزند و شيشه را بشكند
در مورد اين نكته كه قاعده تسبيب . حالت از باب تسبيب فرد بالغ و عاقل و مختار ضامن است

 :كالاتي به شرح زير وارد شده استدليل غرور واقع شود اش

در تحقق قاعده تسبيب شرط است كه مباشر يا بي اراده و بدون اختيار باشد مانند ديوانه و .1
چون اگر مباشر داراي اراده و اختيار .اختيار مانند كودك اراده و بي يا در حكم اشخاص بي

در نتيجه قلمرو قاعده .شود نميباشد قويتر بودن سبب كه شرط قاعده تسبيب است حاصل 
تسبيب محدود شده و به دنبال آن جريان قاعده غرور هم كه مستند به قاعده تسبيب باشد 

اراده  اراده و يا در حكم افراد بي در انجام عمل بي(مغرور(شود به مواردي كه مباشر محدود مي
 .شود رفته شامل ميباشد، در حالي كه غرور مواردي را كه فعل با اراده مغرور انجام گ

لذا بعضي از فقها اظهار داشتند حاكميت قاعده تسبيب در جايي است كه بين سبب و مباشر 
مثل اينكه فردي به . اراده و اختياري فاصله نشده باشد تا استناد فعل به سبب امكان پذير باشد

تب است بر حفر اي بكند و ديگري داخل آن بيفتد و بميرد در اينجا مردن متر قصد اضرار چاله
 .چاه و چيزي ميان سبب و اين فعل فاصله نيست

اتلاف (مطابق قاعده تسبيب ضمان از ابتدا بر عهده سبب است، زيرا او مصداق متلف .2
است و حال اينكه در قاعده غرور در نظر برخي از فقها ضمان او بر عهده مغرور ثابت )كننده

فريب دهنده رجوع كند و افزون بر آن در تواند به  است منتهي به دليل گول خوردن مي
آيد كه مغرور به هيچ وجه ضامن  صورت مستند ساختن قاعده غرور به قاعده تسبيب لازم مي

نباشد با آنكه او تلف كننده و متصرف حقيقي است، در حالي كه اگر مغرور غير از مالك 
ق دارد كه به غار رجوع آنگاه براي جبران غرامتها مغرور ح.باشد در برابر مالك ضامن است

بدين معني كه هر 1. خاصه را كه در اين باب وارد شده امضاء و تأييدي بر سيره عقلاء دانست
يك از اين روايات در واقع مطابق با سيره عقلاء بيان گرديده و با اين عمل ضمن ذكر حكم 

قاعده غرور يك قاعده .روش خردمندان نيز مورد تنفيذ و پذيرش قرار گرفته استشرعي، 
عقلائي است نه تعبدي بنابراين دليلي بر حجيت غير از عدم ردع سيره عقلاء از جانب شارع 
لازم ندارد چه اينكه تمامي اقوام و ملل بلكه نوع بشر در موارد غرور جهت جبران خسارت به 

از دلايل ديگري كه بر اثبات قاعده  .اين عمل مورد مدح عقلاء استكنند و  غار رجوع مي
بدين معنا كه فقهاء اجماع دارند كه مغرور . (غرور مطرح شده اتفاق نظر و اجماع فقهاءاست

تواند به مقدار ضروري كه بر اثر عمل غار  متحمل گرديده به او رجوع كرده و جبران آن را  مي
تطبيق اين قضيه كلي بر موارد خاص، برخي اختلاف نظرها ملاحظه البته درباره .مطالبه نمايد

شود ولي اين تفاوت آراء درباره مصاديق اعتبار حكم كلي قاعده كه اجماعي است تأثيري  مي
تواند دليل مستقلي براي اثبات قاعده غرور تلقي گردد  وليكن به احتمال زياد اجماع نمي.ندارد

ثانيا .اي كه مورد توجه تمامي فقهاء نبوده مشكل است مسأله زيرا اولا تحصيل اجماع در چنين
بر فرض قبول تحقق اجماع در اين موضع اگر نگوئيم به طور قطع مستند به مدارك و ادله 

يعني در جايي كه در كنار اجماع دلايل ديگر از -قاعده است احتمال دارد اجماع مدركي باشد
باشد اين اجماع مستند به آن ادله خواهد بود و دليل  وجود داشته...قبيل روايات، بناء عقلاء و

مستقلي محسوب نخواهد شد در اين صورت اجماعي را كه مستند به دلايل ديگر باشد اجماع 
و آن اجماع اصطلاحي كه در اصول فقه مورد - مدركي گويند و اعتبارش به آن ادله است

 . نخواهد بود شود كاشف از قول معصوم است شود و گفته مي بحث واقع مي

 قاعده تسبيب: چهارم بند
يكي ديگر از مواردي كه به عنوان دليل براي اثبات قاعده غرور ذكر شده قاعده تسبيب 
است كه به موجب آن هر گاه شخصي بدون دخالت مباشر سبب تحقق زيان را فراهم كند، 
ضمان بر عهده او خواهد بود و هرگاه در انجام عملي زيانبار يك نفر به عنوان سبب و ديگري 

                                                            
 .م1981، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ هفتم 37/145محمد حسن،  نجفي، جواهر الكلام، ج 1
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از سوي ديگر پذيرش ضمان مغرور در برابر مالك با ملاك ضعيف بودن مباشر كه در 1. نمايد
 .قاعده تسبيب مطرح است منافات دارد

گردد زيرا سبب اصطلاحي در  آميز سبب اصطلاحي تلقي نمي از نظر موضوع عمل خدعه.3
ين جزء از علت تامه ضرر باشد در حالي كه قاعده تسبيب مطابق نظر برخي از فقهاء بايد آخر

شود همان اراده متضرر  فريبكاري غار  اين گونه نيست و آنچه جزء اخير علت تامه محسوب مي
شود ولي به عنوان علت  آميز گرچه سبب مصطلح تلقي نمي اگر گفته شود عمل خدعه.است

انگيزه براي انجام عمل زيانبار  معد ه و فراهم كننده زمينه ورود ضرر و يا ايجاد كننده داعي و
شود، براي انجام هر عمل و ورود هر خسارتي معد ات فراواني وجود  نقش دارد، پاسخ داده مي
از سوي ديگر نسبت دادن ضمان اتلاف به برخي از .ضامن بدانيم دارد، پس چرا تنها غار  را

به اشكالاتي كه بر قاعده  برخي با توجه .معد ات كه در اختيار هم نيست گفتار نامعقولي است
 : تسبيب به معناي مشهور وارد است بيان داشتند تسبيب دو معنا دارد

تسبيب به اين معنا كه فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و اين حالت در مواردي تحقق .1
كند كه ميان سبب و تحقق فعل، عمل ارادي ديگري فاصله نشود مثل اينكه كسي ماده  پيدا مي

 .را به ديگري بدهد و آن فرد ديگر بدون اينكه بداند آن ماده سمي است آن را بخوردسمي 

معناي دوم قاعده تسبيب عبارت است از اينكه سبب موجب شود تا مباشر كاري را انجام .2
اش مشغول گردد و اين حالت در مواردي است كه ميان سبب و  آور است و ذمه دهد كه ضمان

مانند اينكه شخصي گوشت گوسفندي را .شود اختيار مباشر واسطه ميآور اراده و  فعل ضمان
براي ديگري آماده نمايد به عنوان اينكه مال خودش است و آن ديگري هم آن گوشت را 

در اين صورت ضمان ابتدائا بر خورنده مال غير .بخورد، بعدا معلوم شود كه مال او نبوده است
اش مشغول به ضمان گردد او هم  خورنده ذمهثابت است ولي چون شخص اول سبب شده كه 

خلاصه سبب .تواند به او رجوع كند ضامن است و فرد خورنده مي(مغرور(در طول ضمان مباشر
رسد اشكالات قبلي  به نظر مي.گاهي سبب در تحقق فعل است و گاهي سبب در تحقق ضمان
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وري را مرتكب بر قاعده غرور باشد چون شخص غار  سبب شده، شخص مغرور عمل ضمان آ
در قاعده غرور هم ملاك اين است كه غار  سبب شود تا .شود گر چه از روي اختيار اراده باشد

گرچه در اين تحليل از تسبيب اشكالات .مغرور عملي را كه موجب ضمان است انجام دهد
قبلي وارد نيست وليكن اين اشكال وارد است كه اين معني از تسبيب اخص از مدعاست زيرا 

دليل تنها در مواردي كه شخص مغرور سبب شود به فرد سومي ضرر وارد شود كارآيي  اين
دارد در حالي كه مدعا اعم است و عبارت است از اينكه شخص غار  ضامن زيانهايي است كه 
در اثر فريب او بر مغرور وارد شده ونيز ضامن خسارتهايي است كه در اثر فريب او شخص 

 .ه استمغرور بر ديگري وارد كرد

 د شده در ابواب خاصرروايات وا: بخش دوم
از جمله دلايل اثبات قاعده غرور روايتهائي است كه در موارد خاصي وارد شده و فقها از 

اين روايات به طور كلي در سه بخش نكاح، .اند آنها حكم كلي ضمان غرور را استنباط كرده
از هر قسمت يك روايت را ذكر كرده و  شهادت و بيع قرار دارند كه در اينجا به عنوان نمونه

 .نمائيم بررسي مي

 روايت اسماعيل بن جابر: بند اول
عن رجل نظر الي امراة فأعجبته فسأل عنها )ع(سألت ابا عبد الل ه:عن اسماعيل بن جابر قال

ه فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها انها غير ابنت.زوجني ابنتك:فقيل هي ابنه فلان فأتي اباها فقال
ترد الوليدة علي مواليها و الولد للرجل و علي الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه :و انها امة؟قال

در پاسخ از پرسش مردي كه با نگاه به )ع(امام صادق . موالي الوليدة كما غر  الرجل و خدعه
مرد زني او را پسنديد و از پدرش او را خواستگاري كرد ولي پدر اين دختر زن ديگري به اين 

تزويج كرد سپس روشن گرديد كه اين زن دختر اين مرد نبوده بلكه كنيز بوده است، 
گردد و شخصي هم كه كنيز را  فرزند از اين مرد است و كنيز به مولاي او بر مي:فرمودند

به مولاي كنيز بدهكار است، زيرا اين )به فرض بنده بودن(تزويج كرده قيمت اين فرزند را
كما غر  الرجل و (مطابق جمله آخر روايت.را فريب داده بودشخص مرد خواستگار 

علت ضامن بودن شخص تزويج كننده نسبت به قيمت فرزندي كه از كنيز به دنيا آمده، )خدعه

از سوي ديگر پذيرش ضمان مغرور در برابر مالك با ملاك ضعيف بودن مباشر كه در 1. نمايد
 .قاعده تسبيب مطرح است منافات دارد

گردد زيرا سبب اصطلاحي در  آميز سبب اصطلاحي تلقي نمي از نظر موضوع عمل خدعه.3
ين جزء از علت تامه ضرر باشد در حالي كه قاعده تسبيب مطابق نظر برخي از فقهاء بايد آخر

شود همان اراده متضرر  فريبكاري غار  اين گونه نيست و آنچه جزء اخير علت تامه محسوب مي
شود ولي به عنوان علت  آميز گرچه سبب مصطلح تلقي نمي اگر گفته شود عمل خدعه.است

انگيزه براي انجام عمل زيانبار  معد ه و فراهم كننده زمينه ورود ضرر و يا ايجاد كننده داعي و
شود، براي انجام هر عمل و ورود هر خسارتي معد ات فراواني وجود  نقش دارد، پاسخ داده مي
از سوي ديگر نسبت دادن ضمان اتلاف به برخي از .ضامن بدانيم دارد، پس چرا تنها غار  را

به اشكالاتي كه بر قاعده  برخي با توجه .معد ات كه در اختيار هم نيست گفتار نامعقولي است
 : تسبيب به معناي مشهور وارد است بيان داشتند تسبيب دو معنا دارد

تسبيب به اين معنا كه فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و اين حالت در مواردي تحقق .1
كند كه ميان سبب و تحقق فعل، عمل ارادي ديگري فاصله نشود مثل اينكه كسي ماده  پيدا مي

 .را به ديگري بدهد و آن فرد ديگر بدون اينكه بداند آن ماده سمي است آن را بخوردسمي 

معناي دوم قاعده تسبيب عبارت است از اينكه سبب موجب شود تا مباشر كاري را انجام .2
اش مشغول گردد و اين حالت در مواردي است كه ميان سبب و  آور است و ذمه دهد كه ضمان

مانند اينكه شخصي گوشت گوسفندي را .شود اختيار مباشر واسطه ميآور اراده و  فعل ضمان
براي ديگري آماده نمايد به عنوان اينكه مال خودش است و آن ديگري هم آن گوشت را 

در اين صورت ضمان ابتدائا بر خورنده مال غير .بخورد، بعدا معلوم شود كه مال او نبوده است
اش مشغول به ضمان گردد او هم  خورنده ذمهثابت است ولي چون شخص اول سبب شده كه 

خلاصه سبب .تواند به او رجوع كند ضامن است و فرد خورنده مي(مغرور(در طول ضمان مباشر
رسد اشكالات قبلي  به نظر مي.گاهي سبب در تحقق فعل است و گاهي سبب در تحقق ضمان
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و همان طور كه در مباحث اصول فقه بيان  فريب دادن و خدعه او نسبت به خواستگار است 
باشد، لذا  دهنده يا تخصيص دهنده حكم مييعني علت تعميم »العلة يعمم و يخصص«: گردد مي

آيد كه در هر موردي كه غرور حاصل شود فريب دهنده ضامن  از آن عبارت به دست مي
از جهت سند .روايت فوق از جهت سند و دلالت مورد مناقشه و اشكال قرار گرفته است. است

ل نقل برخي از در سلسله اين روايت محمد بن سنان قرار دارد كه در نظر گروهي به دلي
احاديثي كه درباره شأن و منزلت ائمه طاهرين بيان داشته و قابل درك و هضم مردم آن زمان 

وليكن . است نبوده و نسبت غلو و كذب به او داده شده، تضعيف گشته و معتبر به حساب نيامده
مامقاني ضمن علامه  .باشد بنا به نظر صحيح محمد بن سنان توثيق شده و مورد اطمينان و ثقه مي

اشاره به دو قول ثقه و موثق نبودن و موثق بودن ايشان در نظر محدثين و بعضي از فقها قول به 
و قد تلخص :توثيق و مورد اطمينان و مقبول بودن محمد بن سنان را پذيرفته و بيان داشته است

دا مقبول ثقة صحيح الاعتقاد و معتم)محمد بن سنان(مما ذكرنا كله ان الا قوي كون الرجل
اگر چه نجاشي و شيخ «:نويسد افزون بر اين، شيخ حر عاملي درباره محمد بن سنان مي. الرواية

اند ولي اين علت دلالت بر  اند و علت ضعف او را نيز بيان كرده طوسي او را ضعيف شمرده
ضعف او ندارد و نجاشي و شيخ طوسي نسبت به ضعف محمد بن سنان، جازم و قطعي 

شيخ مفيد، كشي، ابن طاووس، ابن شعبه حر اني، برخي از «:اند سپس اظهار داشته.«اند نبوده
شود كه  بنابراني در مجموع اطمينان حاصل مي 1» .اند مشايخ ما و علامه حلي او را توثيق كرده

اما اشكالي كه به .محمد بن سنان، توثيق شده و روايت او را اگر صحيح هم ندانيم معتبر است
توان حكم  ه اين است كه در آن حديث تنها ضمان فرزند ذكر شده و نميدلالت حديث شد

همچنين در اين روايت درباره ضمان مغرور صبحت نشده و . آن را به موارد ديگر سرايت داد
آن چه ذكر گرديده يعني رجوع بي واسطه مولي به فريب دهنده با مفهوم معروف قاعده غرور 

برداشت عرف از عبارت اخير روايت، عليت :شود سخ بيان ميدر پا .در فقه شيعه تناسبي ندارد
و دخالت غرور در رجوع است و ظاهر عبارت نيز اين است كه عنوان مطرح شده يعني غرور 

                                                            
 توني،فرهنگ اقرب الموارد،بي تاعلامه سعيد،الشر  1
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اي كلي و عام براي رجوع به غار  براي جبران خسارتها به دست  موضوعيت دارد، لذا قاعده
 . م صادق باشندآيد و ضروري نيست كه عناوين اتلاف و اضرار ه مي

 )ع(روايت صحيحه جميل به نقل از امام صادق:بند دوم
ان كان الشي قائما بعينه رد  علي صاحبه و ان لم يكن :في شاهد الزور قال»ع«عن ابي عبد الل ه

كه سبب ضرر و (در مورد شهادت ناروا)ع(امام صادق. قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل
شود و اگر مال  چنانچه مال باقي باشد به صاحب اصلي برگردانده مي: فرموده است)زيان شده

نباشد شاهد به ناحق ضامن مقدار مالي است كه با شهادت ناروا موجب شده بر ديگري باقي 
خسارت وارد شود ضامن است و ضمان شاهد دروغگو از آن جهت است كه موجب اغواي 

هر چند بعضي نسبت به دلالت اين .قاضي شده و اين جهت در مورد غرور نيز وجود دارد
د ضمان مربوط به مشهودله باشد، زيرا عنوان تلف كننده اند كه احتمال دار روايت اشكال كرده

ولي به نظر  بر او صادق است و با اين وجود ضمان بر اساس قاعده اتلاف خواهد بود نه غرور؛ 
رسد اين اشكال به روايت وارد نباشد، زيرا موضوع سخن در روايت شاهد است و تغيير  مي

 .كند عمل شاهد نيز صدق مي موضوع قرينه لازم دارد و اتلاف به تسبيب بر

 )ع(روايت صحيحه جميل بن در اج از امام صادق:بند سوم
عن جميل بن دراج عن ابي عبد الل ه في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيي 

يأخذ الجارية المستحق و يدع اليه المتاع و قيمة الولد و يرجع علي من باعه :مستحق الجارية قال
كند در  نقل مي)ع(جميل بن دراج از امام صادق. ية و قيمة الولد التي أخذت منهبثمن الجار

شود آن گاه مالك كنيز  خرد و از او صاحب فرزندي مي مورد مردي كه كنيزكي را از بازار مي
دهد و قيمت  خريدار، كنيز و قيمت فرزند را به مالك كنيز مي :فرموده است)ع(آيد، امام مي

شيخ انصاري براي جبرا غرامتهايي كه خريدار در برابر .گيرد ز فروشنده ميكنيز و فرزند را ا
آنها از كالا منتفع نگرديده ونيز هزينه تعمير و نگهداري آن و قيمت نقص و عيب حادث شده 
به ظاهر يا مفهوم اولويت اين روايت استناد كرده است، ايشان گرچه صحبتي از استناد به آن 

امام . نكرده است ولي مسأله را از مصاديق غرور شمرده است براي اثبات قاعده غرور
و نيز سيد محمد كاظم . روايت فوق را جزء يك دسته از روايات غرور آورده است)ره(خميني

و همان طور كه در مباحث اصول فقه بيان  فريب دادن و خدعه او نسبت به خواستگار است 
باشد، لذا  دهنده يا تخصيص دهنده حكم مييعني علت تعميم »العلة يعمم و يخصص«: گردد مي

آيد كه در هر موردي كه غرور حاصل شود فريب دهنده ضامن  از آن عبارت به دست مي
از جهت سند .روايت فوق از جهت سند و دلالت مورد مناقشه و اشكال قرار گرفته است. است

ل نقل برخي از در سلسله اين روايت محمد بن سنان قرار دارد كه در نظر گروهي به دلي
احاديثي كه درباره شأن و منزلت ائمه طاهرين بيان داشته و قابل درك و هضم مردم آن زمان 

وليكن . است نبوده و نسبت غلو و كذب به او داده شده، تضعيف گشته و معتبر به حساب نيامده
مامقاني ضمن علامه  .باشد بنا به نظر صحيح محمد بن سنان توثيق شده و مورد اطمينان و ثقه مي

اشاره به دو قول ثقه و موثق نبودن و موثق بودن ايشان در نظر محدثين و بعضي از فقها قول به 
و قد تلخص :توثيق و مورد اطمينان و مقبول بودن محمد بن سنان را پذيرفته و بيان داشته است

دا مقبول ثقة صحيح الاعتقاد و معتم)محمد بن سنان(مما ذكرنا كله ان الا قوي كون الرجل
اگر چه نجاشي و شيخ «:نويسد افزون بر اين، شيخ حر عاملي درباره محمد بن سنان مي. الرواية

اند ولي اين علت دلالت بر  اند و علت ضعف او را نيز بيان كرده طوسي او را ضعيف شمرده
ضعف او ندارد و نجاشي و شيخ طوسي نسبت به ضعف محمد بن سنان، جازم و قطعي 

شيخ مفيد، كشي، ابن طاووس، ابن شعبه حر اني، برخي از «:اند سپس اظهار داشته.«اند نبوده
شود كه  بنابراني در مجموع اطمينان حاصل مي 1» .اند مشايخ ما و علامه حلي او را توثيق كرده

اما اشكالي كه به .محمد بن سنان، توثيق شده و روايت او را اگر صحيح هم ندانيم معتبر است
توان حكم  ه اين است كه در آن حديث تنها ضمان فرزند ذكر شده و نميدلالت حديث شد

همچنين در اين روايت درباره ضمان مغرور صبحت نشده و . آن را به موارد ديگر سرايت داد
آن چه ذكر گرديده يعني رجوع بي واسطه مولي به فريب دهنده با مفهوم معروف قاعده غرور 

برداشت عرف از عبارت اخير روايت، عليت :شود سخ بيان ميدر پا .در فقه شيعه تناسبي ندارد
و دخالت غرور در رجوع است و ظاهر عبارت نيز اين است كه عنوان مطرح شده يعني غرور 
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شيخ انصاري قيد . يزدي آن را به عنوان روايت مستند در اثبات غرور به حساب آورده است
را مشعر به علت حكم دانسته، »رفته شده استقيمت فرزند كه از او گ«مذكور در روايت يعني

ولي . داند بنابراين چنين حكمي را در ساير موارد كه غرامتي پرداخت شده است جاري مي
اند با اين حال اين مسأله را از مصاديق  برخي از فقهاء تعليل يا اشعار به تعليل را قبول نكرده

طلق بودن موضوع ورد بحث در روايت و اينكه آيد با توجه به م به نظر مي. اند قاعده تلقي كرده
توان روايت مزبور را به  عبارتي درباره غرور ذكر نشده و علت حكم نيز بيان نگرديده است نمي

طور قطع از مستندات قاعده غرور دانست مگر آنكه اين قاعده را از مصاديق قاعده تسبيب 
 1.بدانيم

 قاعده لاضرر: بخش سوم
باشدأ با اين  اثبات قاعده غرور ذكر شده است قاعده لاضرر مي از دلايل ديگري كه بر

تقريب كه شخص غار  موجب ورود ضرر و خسارت بر مغرور شده و مطابق قاعده لاضرر، 
ضرر منتفي است و نفي ضرر هم مستلزم اين است كه غار  ضامن خسارت مغرور 

ت كه شايد به دليل اين اشكالاتي بر جريان قاعده لاضرر براي اثبات غرور شده اس.باشد
اشكالات اساسي و اختلاف نظرها كه نسبت به استفاده از قاعده لاضرر براي تمسك به قاعده 

 . اند غرور وجود دارد بسياري از فقها از قاعده لاضرر به عنوان دليل غرور ياد نكرده

 :باشد مهمترين اشكالات به شرح زير مي

حكم حكومتي است و از ادله شرعيه كه حاكم بر  به نظر برخي از فقها قاعده لاضرر يك.1
 . شود بنابراين هيچ گونه ضماني از قاعده لاضرر استفاده نمي.دليل ديگر شرعي باشد نيست

چنانچه قاعده لاضرر مشتمل بر تشريع حكم شرعي الهي باشد به نظر گروهي از فقيهان .2
قاعده لاضرر حكم ضرري در  مفاد قاعده لاضرر نفي حكم است نه اثبات حكم، يعني مطابق

توان قاعده لاضرر را حاكي از وضع حكم ايجابي دانست و به  لذا نمي.اسلام تشريع نشده است
البته  .دنبال آن اين حديث بر جعل ضمان غرور كه يك حكم اثباتي وضعي است دلالت ندارد

                                                            
 .ق دو جلدي.ه 1325مرتضي شيخ انصاري، المكاسب، محشي، چاپ اطلاعات و چاپ  1
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اند كه  عتقد شدهدر پاسخ به اشكال فوق گروهي از فقيهان درباره موارد شمول قاعده لاضرر م
كند، اين نفي حكم مستلزم اثبات حكم هم هست چنانچه  اين قاعده ضمن اينكه نفي حكم مي
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 . احكام فردي و اثبات ضمان بدانيمشامل نفي 
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زيرا ابتدا .و اضرار مقدم استعنوان غرور هم از نظر رتبه، و هم از نظر زمان بر عناوين اتلاف 
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چنانچه قاعده لاضرر مشتمل بر تشريع حكم شرعي الهي باشد به نظر گروهي از فقيهان .2
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توان قاعده لاضرر را حاكي از وضع حكم ايجابي دانست و به  لذا نمي.اسلام تشريع نشده است
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  شرايط و آثار غرور در حقوق اسلام و ايران : بخش چهارم
را )يعني مغرور(آيد كه غار طرف مقابل برمي 1با انكه از مفهوم غرور و مدارك اين قاعده 

سازد اما در غرور قصد و  دهد و با لفظ يا فعل او را در ارتكاب فعل زيانبار مغرور مي فريب مي
كه اغراء از جمله مواردي است كه در عمد غار از جمله شرايط تحقق مسووليت او نيست بل

شود بنابراين  باشد بلكه بدون قصد و عمد نيز محقق مي صدق عنوان آن قصد و عمد لازم نمي
در مثل نقش غرور مانند عمل ضارب است كه بدون قصد هم صدق عنوان ضرب بر آن 

  :در نتيجه براي تحقق اغراء شرايط ذيل لازم است باشد  صحيح مي
عرفي عنوان اغراء چنانچه گذشت، براي مسؤوليت غار قصد و عمد لازم نيست صدق  -الف

  .توان استناد نمود اما هنگامي كه طرف مقابل جاهل به واقعه باشد به قاعده غرور نمي
بايد توجه داشت كه در .غار با زيانهاي وارد) لفظ(برقراري رابطه سببي ت بين عمل يا قول -ب

گردد كه  شده است است و در شرط دوم به اين نكته تاكيد ميشرط نخست به عمل غار توجه 
بنابراين، شرايط ويژه شخص مغرور و عمل و جهل او در .زيانها بايد به غار نسبت داده شود

مبناي مسؤوليت )رابطه سببي ت مورد بحث(تحقق اغرا موثر خواهد بود و رابطه عرفي مذكور
ديگر تقصير :خود به تفصيل بيان گرديده است طور كه اشاره شد و در جاي پس همان.غار است

شخصي طرفداران زيادي ندارد بلكه مفهوم نوعي آن طرفداران زيادي را به خود جلب كرده 
گردد زيرا هر  غار در هر شرايطي مرتكب تقصير مي:توان گفت است بر اساس اين نظر مي

در غير اين صورت  كسي موظف است كه طوري رفتار نمايد كه موجب اضرار ديگران نشود،
فعل غار اگر از جمله افعال مشروع باشد، :بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه. ضامن خواهد بود

هيچ گونه مسووليتي به دنبال نخواهد داشت مگر اينكه صاحب حق در اجراي آن مرتكب 
  .تقصير شده باشد

  نقش غرور در اتلاف و تسبيب:بند اول 
است، مبناي مسؤوليت در اتلاف به مباشرت و تسبيب با  چنانكه در جاي خود بحث شده

و اين .همديگر متفاوت است و حقوق اسلام در هر دو مورد از يك قاعده استفاده نكرده است
                                                            

، 59؛عبد الفتاح بن علي المراغي الحسيني ، عناوين، عنوان 73و  72محمد مصطفي شلبي، احكام الاسرة في الاسلام، ص  1
 .339لفقه الاسلامي، ص ، به بعد؛محمد احمد سراج، ضمان العدوان في ا322ص 
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قاعده خواه مدرك آن حديث نبوي باشد يا يك قاعده اصطيادي باشد، متفق عليه است اما در 
تقصير مبناي مسؤوليت باشد مگر : است كه اتلاف به تسبيب به عنوان يك قاعده پذيرفته شده

بيني كرده يا يك مسووليت عيني   در مواردي كه قانونگذار به صراحت مبناي ديگري را پيش
قرار داده باشد بنابراين غرور در اتلاف زماني موجب معاف شدن متلف خواهد بود كه به 

به سخن ديگر براي .عنوان يك سبب قوي رابطه عرفي بين تلف و فعل شخص را قطع بكند
و .نسبت دادن زيان به غار رابطه سببي ت بين فعل مغروركننده و زيان وارده لازم و ضروري است

در موارد اتلاف به تسبيب چون اصولا تقصير مبناي مسؤوليت معاف گردد مشروط بر اينكه 
د و از موارد كننده و زيانهاي وارده را قطع نماي  عمل غار عرفا رابطه سببي ت بين عمل اتلاف

دليل سقوط «:گونه موارد بديهي است كه در اين.اقوي بودن سبب از مباشر باشد
نبودن تقصير به دليل جهل است نه فعل مغروركننده زيرا )مشروعيت فعل اتلاف كننده(ضمان

توان  بنابراين عمل مغرور را مي .سازد ناآگاهي از موانع ايجاد مسؤوليت است و فعل را مباح مي
كنددر صورتي كه شرايط اغراء  له اعمال مباحي دانست كه براي او ايجاد مسؤوليت نمياز جم

براي اينكه شخصي از نظر حقوقي مسؤول باشد، بايستي عمل يا ترك عمل به او  .1جمع باشد
در فقه معروف است كه موضوع اين علم افعال مكلفين است و بطور كلي .استناد داشته باشد

عل اشخاص سر و كار دارد و قواعد فقهي هم از اين امر مستثني فقه با فعل يا ترك ف
اي از روايات اين  يا در پاره»المغرور يرجع الي من غره«كه در جمله معروف»غر ه«كلمه.نيستند

آميز و فريبنده دلالت دارد و اساس ضمان غرور هم بر  باب وجود دارد بخوبي بر عمل خدعه
در مقام تعارض عنوان غرور با عناوين ديگر، عمل  به همين جهت.همين نكته استوار است

آميز  عمل خدعه. شود آميز كه محور اصلي در قاعده غرور است به طور مستقل ذكر مي خدعه
ممكن است يك عمل حقوقي باشد مثل آنكه شخص مال ديگري را به عنوان مال خود 

ع اذن نداشته باشد، عقد فضولي بفروشد يا با ابراز اينكه از ناحيه مالك اذن دارد وليكن در واق
و يا تظاهر . و يا اينكه در عقد ازدواج ادعا كند كه از طرف زوجه وكيل است. را منعقد سازد

                                                            
 78،ص1386محمد جعفر،جعفري لنگرودي،الفارق،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،تهران، 1
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را )يعني مغرور(آيد كه غار طرف مقابل برمي 1با انكه از مفهوم غرور و مدارك اين قاعده 

سازد اما در غرور قصد و  دهد و با لفظ يا فعل او را در ارتكاب فعل زيانبار مغرور مي فريب مي
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گردد كه  شده است است و در شرط دوم به اين نكته تاكيد ميشرط نخست به عمل غار توجه 
بنابراين، شرايط ويژه شخص مغرور و عمل و جهل او در .زيانها بايد به غار نسبت داده شود

مبناي مسؤوليت )رابطه سببي ت مورد بحث(تحقق اغرا موثر خواهد بود و رابطه عرفي مذكور
ديگر تقصير :خود به تفصيل بيان گرديده است طور كه اشاره شد و در جاي پس همان.غار است

شخصي طرفداران زيادي ندارد بلكه مفهوم نوعي آن طرفداران زيادي را به خود جلب كرده 
گردد زيرا هر  غار در هر شرايطي مرتكب تقصير مي:توان گفت است بر اساس اين نظر مي

در غير اين صورت  كسي موظف است كه طوري رفتار نمايد كه موجب اضرار ديگران نشود،
فعل غار اگر از جمله افعال مشروع باشد، :بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه. ضامن خواهد بود

هيچ گونه مسووليتي به دنبال نخواهد داشت مگر اينكه صاحب حق در اجراي آن مرتكب 
  .تقصير شده باشد

  نقش غرور در اتلاف و تسبيب:بند اول 
است، مبناي مسؤوليت در اتلاف به مباشرت و تسبيب با  چنانكه در جاي خود بحث شده

و اين .همديگر متفاوت است و حقوق اسلام در هر دو مورد از يك قاعده استفاده نكرده است
                                                            

، 59؛عبد الفتاح بن علي المراغي الحسيني ، عناوين، عنوان 73و  72محمد مصطفي شلبي، احكام الاسرة في الاسلام، ص  1
 .339لفقه الاسلامي، ص ، به بعد؛محمد احمد سراج، ضمان العدوان في ا322ص 
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آميز ممكن  و همچنين عمل خدعه.نمايد به اينكه شاهد بر امري بوده و به دروغ شهادت دهد
يا به خود مالك است عمل غير حقوقي باشد، مثل اينكه غاصب، مال مالك را به ديگري 

خورد، يا آنكه مالك مال خود را به عنوان  بخوراند در حالي كه مالك نداند مال خودش را مي
اينكه معامله صحيحي روي آن واقع گرديده و به اين دليل به ملك ديگري درآمده است به 

 در نظر گروهي از. اي حتي عقد فاسد صورت نگرفته است وي بدهد در حالي كه هيچ معامله
فقها در عقود جايز يا عقود مشتمل بر حق فسخ براي يكي از طرفين، صاحب حق فسخ چنانچه 
پس از انجام مقدماتي توسط طرف مقابل براي تحقق معامله عقد را فسخ نمايد، عنصر فريب و 

آميز آن است كه به منظور انتفاع  نمونه ديگري از عمل خدعه. كند غرور تحقق پيدا مي
رخواست اتلاف مال توسط مالكش را بنمايد و به دروغ ضمان آن را بر شخصي، فريبنده د

و نيز اگر شخصي ديگري را به توهم بيندازد كه فلان عمل ضرر ندارد و طرف . عهده بگيرد
آميز  و نيز عمل خدعه. مقابل با انجام آن عمل، متحمل خسارت گردد از مصايدق غرور است

يش از يك نفر باشد مثل اينكه زوج يا زوجه و وكيل يا امكان دارد به طور مشترك منتسب به ب
البته چنانچه .ولي هر يك از آنها در فريب خوردن طرف ديگر مشتركا وكالت داشته باشند

با گفتار )فريبنده(آور را داشته باشد و شخص غار  مرتكب عمل قصد جدي بر انجام عمل ضمان
در كتب . از شمول قاعده غرور خارج استيا عمل خود او را تشويق به انجام آن عمل نمايد 

آميز گاهي با لفظ غرور و مشتقان آن بكار رفته و  فقهي و مباني و ادله قاعده غرور عمل خدعه
اين حالت علي الخصوص در روايات نكاح كه .گاهي هم با عنوان تدليس نام برده شده است

در تعريف و مفهوم قاعده همچنان كه . شود مستند قاعده غرور واقع گشته است ملاحظه مي
غرور آمده است مطابق تعريف ميرزا حسن بجنوردي عنصر ضرر از اركان اساسي و اصلي 

مرحوم شيخ انصاري در مباحث تفصيلي پيرامون بيع فضولي به طور .شود غرور محسوب مي
بندي  اي از بحث خود را به دسته مكرر از زيان و ضرر وارد شده سخن گفته و بخش عمده

و مسؤوليت جبران آنها اختصاص داده و بيان كرده است (مغرور(ات وارد شده بر مشتريخسار
توان رجوع مغرور به غار  را جايز دانست كه عرفا  حتي بر مبناي قاعده تسبيب نيز در صورتي مي

اصولا در فقه شيعه نسبت به مبناي ضمان ناشي از . بتوان تلف مال را به سبب مستند ساخت
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ديدگاه مطرح گرديده است، فريب دادن و ورود ضرر؛براساس ديدگاه اول مبناي غرور دو 
اين ديدگاه بر اين هدف . باشد مي)فريب دهنده(ضمان غرور، فريب دادن مغرور توسط غار 

استوار است كه بناي روابط اجتماعي دچار تزلزل نگردد و در جامعه اختلال و ناامني ايجاد 
مسلم است كه رواج .اعتماد نشوند ب و خدعه نسبت به يكديگر بينشود و انسانها در اثر فري

مرحوم فيروز كوهي .زند خدعه و نيرنگ و فريب در اجتماع امنيت اقتصادي جامعه را به هم مي
مناط صدق غرور از : نويسد باشد مي در تأييد اينكه مبناي ضمان در قاعده غرور عنصر فريب مي

ر شدن كه اگر غرور در ميان نبوداين خسارات هم نبود، اعم  بين رفتن مالي است به واسطه مغرو
. پس اشكالي نيست كه ملاك صدق غرور توجه ضرر نيست.از اينكه ضرر متوجه بشود يا نشود

مطابق اين ديدگاه بايد گفت مغرور به دليل مغرور شدن حق دارد بابت غرامت منافع استيفاء 
شد و بالعكس هر گاه كسي ديگري را فريب دهد شده به غار  رجوع كند گرچه متضرر نشده با

و با او عقدي منعقد نمايد كه در اثر آن عقد طرف ديگر زيان ببيند بدون اينكه عنصر فريب 
شود، و به دنبال آن ضمان ناشي از  تأثيري در ايجاد ضرر داشته باشد قاعده غرور جاري نمي

خريدار مال را بخرد و سپس براي مثل اينكه در معامله فضولي .گردد غرور هم ايجاد نمي
فروش عرضه كند ولي شخصي كه به بهاي بيشتر آن را بخرد پيدا نشود و نهايتا به قيمت كمتر 

بلكه مثلا ناشي از اقدام .بفروشد در اينجا ضرر وارد شده است ولي ناشي از فريب نيست
عده غرور بر ضرر را سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي صراحتا مبتني بودن قا.خريدار بوده است

مردود دانسته و استدلال نموده است كه در برخي از روايات مصاديقي از غرور عنوان شده كه 
امام  .ارتباطي به ضرر نداشته و مغرور هم نه تنها ضرر نديده بلكه استفاده هم برده است

بر كه پيشتر از روايت اسماعيل بن جا»كما غر الرجل و خدعه«هم با استناد به جمله)ره(خميني
يابد اين است كه غرور و خدعه  آن چه عرف از اين عبارت در مي:ذكر گرديد بيان داشتند

گردد و ذكر غرور در  علت رجوع است، به همين لحاظ از اين روابط قاعده كلي استخراج مي
عبارت فوق ظهور در اين دارد كه عنوان موضوعيت داشته و دليل رجوع بايت زيان و ضرر 

براساس ديدگاه دوم مبناي ضمان در قاعده غرور . چند عنوان ضرر بر آن صدق نكنداست هر 
تحمل ضرر توسط مغرور به جهت فريب و خدعه غار  است، گروهي از فقهاء از جمله مرحوم 

آميز ممكن  و همچنين عمل خدعه.نمايد به اينكه شاهد بر امري بوده و به دروغ شهادت دهد
يا به خود مالك است عمل غير حقوقي باشد، مثل اينكه غاصب، مال مالك را به ديگري 

خورد، يا آنكه مالك مال خود را به عنوان  بخوراند در حالي كه مالك نداند مال خودش را مي
اينكه معامله صحيحي روي آن واقع گرديده و به اين دليل به ملك ديگري درآمده است به 

 در نظر گروهي از. اي حتي عقد فاسد صورت نگرفته است وي بدهد در حالي كه هيچ معامله
فقها در عقود جايز يا عقود مشتمل بر حق فسخ براي يكي از طرفين، صاحب حق فسخ چنانچه 
پس از انجام مقدماتي توسط طرف مقابل براي تحقق معامله عقد را فسخ نمايد، عنصر فريب و 

آميز آن است كه به منظور انتفاع  نمونه ديگري از عمل خدعه. كند غرور تحقق پيدا مي
رخواست اتلاف مال توسط مالكش را بنمايد و به دروغ ضمان آن را بر شخصي، فريبنده د

و نيز اگر شخصي ديگري را به توهم بيندازد كه فلان عمل ضرر ندارد و طرف . عهده بگيرد
آميز  و نيز عمل خدعه. مقابل با انجام آن عمل، متحمل خسارت گردد از مصايدق غرور است

يش از يك نفر باشد مثل اينكه زوج يا زوجه و وكيل يا امكان دارد به طور مشترك منتسب به ب
البته چنانچه .ولي هر يك از آنها در فريب خوردن طرف ديگر مشتركا وكالت داشته باشند

با گفتار )فريبنده(آور را داشته باشد و شخص غار  مرتكب عمل قصد جدي بر انجام عمل ضمان
در كتب . از شمول قاعده غرور خارج استيا عمل خود او را تشويق به انجام آن عمل نمايد 

آميز گاهي با لفظ غرور و مشتقان آن بكار رفته و  فقهي و مباني و ادله قاعده غرور عمل خدعه
اين حالت علي الخصوص در روايات نكاح كه .گاهي هم با عنوان تدليس نام برده شده است

در تعريف و مفهوم قاعده همچنان كه . شود مستند قاعده غرور واقع گشته است ملاحظه مي
غرور آمده است مطابق تعريف ميرزا حسن بجنوردي عنصر ضرر از اركان اساسي و اصلي 

مرحوم شيخ انصاري در مباحث تفصيلي پيرامون بيع فضولي به طور .شود غرور محسوب مي
بندي  اي از بحث خود را به دسته مكرر از زيان و ضرر وارد شده سخن گفته و بخش عمده

و مسؤوليت جبران آنها اختصاص داده و بيان كرده است (مغرور(ات وارد شده بر مشتريخسار
توان رجوع مغرور به غار  را جايز دانست كه عرفا  حتي بر مبناي قاعده تسبيب نيز در صورتي مي

اصولا در فقه شيعه نسبت به مبناي ضمان ناشي از . بتوان تلف مال را به سبب مستند ساخت
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مطابق اين ديدگاه .اند اند و در تعريف غرور عنوان ضرر را آورده بجنوردي اين نظريه را پذيرفته
مطالبه ضرر وارد شده بر  «المغرور يرجع الي من غره«رور به غار  در جملهمنظور از رجوع مغ

بر اين مبنا هدف از ضمان غرور، جبران خسارتي است كه در نتيجه فريب غار  به .مغرور است
وجود آمده است و مغرور تنها به مقداري كه متحمل ضرر گشته است حق رجوع به او را 

مال غير منتفع گردد و آنگاه مالك غرامت آن منافع را از وي در نتيجه چنانچه مغرور از .دارد
شود چه اينكه مغرور با وجود انتفاع،  بگيرد، ادعاي جبران خسارت توسط مغرورپذيرفته نمي

با دقت در دلايل هر دو ديدگاه نسبت به مبناي ضمان در قاعده غرور، . متحمل ضرر نشده است
داند از  و فريب را منشأ ضمان در قاعده غرور ميرسد ديدگاهي كه عنصر خدعه  به نظر مي

بنابراين .استحكام و اعتبار بيشتري برخوردار و با استقلال قاعده غرور هم بيشتر سازگار است
و .اگر غرور و فريب موجب تحمل خسارت و غرامت گردد قاعده غرور جاري خواهد بود

  .ز عناصر قاعده غرور تلقي گرددتواند بدون عنصر فريب ا مطابق اين ديدگاه ورود ضرر نمي
سومين ركن در تحقق قاعده غرور رابطه سببيت است، اين رابطه دقيقا در تعاريفي كه از 
قاعده غرور صورت گرفته، ذكر گرديده است با وجود اينكه نسبت به برخي از عناصر در 

سببيت  تعاريف ارائه شده از غرور اختلاف وجود دارد ولي اين تعاريف نسبت به رابطه
در پاسخ به اين پرسش كه مقصود از رابطه سببيت آيا رابطه ميان عمل . هماهنگ هستند

مغرور (آميز و ورود ضرر است يا آنكه رابطه سببي ميان خدعه با اعمال فريب خورده خدعه
چه .آميز قرار دارد داريم مسلما در يك طرف اين رابطه عمل خدعه ؟ در پاسخ بيان مي)است

بحث در قاعده غرور مسئول بودن شخص غار  به سبب عمل فريبنده  اينكه موضوع
طرف ديگر رابطه، ورود خسارت به مغرور و يا صدور اعمالي از مغرور پس از فريب .اوست

اند قويتر بودن سبب نسبت به مباشر به تنهائي  از اين عبارت فقها كه بيان داشته.خوردن است
يستي تلف شدن مال به نظر عرف مستند به سبب باشد  دليل رجوع مغرور به غار نيست بلكه با
شود و بر همين  آميز و ورود ضرر به مغرور فهميده مي به خوبي رابطه سببيت ميان عمل خدعه

اساس است كه در نزد بسياري از فقيهان همچنانكه پيشتر اشاره گرديد مستند قاعده غرور را 
ه وجود رابطه سببيت در مورد كارهايي كه مغرور برخي نبز با استناد ب.اند قاعده تسبيب دانسته
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شود، غار  را ضامن  براي تحقق معامله انجام داده و در عرف براي آنها اجرت قرار داده مي
و هر نوع عقد فاسدي را به جهت نشأت گرفتن خسارتهاي مترتب بر آن از خدعه . اند دانسته

در بحث از عنوان غار  در قاعده »ينعناو«صاحب.اند غرور شمرده فروشنده از مصاديق قاعده
آميز و اقدام مغرور را صراحتا به عنوان يكي از  غرور، وجود رابطه سببيت بين عمل خدعه

در حالت اول فرض بر آن :كند ايشان چهار حالت را ترسيم مي.عناصر قاعده ذكر كرده است
يب خوردگي به است كه علاوه بر علم و قصد ضرر زننده و فريب خوردگي متضرر، اين فر

اي است كه اعتقاد متضرر به صحت آنچه كه انجام يافته، عليت اقدام او محسوب  گونه
در حالت دوم .در اين حالت ايشان به طور قطع وارد كننده زيان را غار  دانسته است. گردد مي

علم و عمد ضرر زننده را مفروض گرفته وليكن چون متضرر ادعاي ضرر زننده را پيش از 
با اين حال احتمال قوي .كند اري او قبول داشته، درباره صدق عنوان غار  بر او ترديد ميفريبك
اي باشد كه در صورت عدم اشتباه متضرر موجب  دهد كه اگر عمل ضرر زننده به گونه مي

در حالت سوم و چهارم با وجود .گردد، عنوان غار  بر او صادق خواهد بود فريب و اقدام او مي
در وارد كننده ضرر در صورتي كه عمل او در طرف مقابل مؤثر واقع گردد،  عدم قصد فريب

مرحوم صاحب جواهر نيز در مبحث بيع  .دارد وارد كننده زيان را از مصاديق غار  محسوب مي
فضولي، ترتب عمل فريب خورده بر خدعه فريب دهنده را مورد تأكيد قرار داده و گفته 

كه عمل ديگري بر عمل مغرور كننده مترتب باشد  صورت قطعي غرور در جايي است:است
بدين ... اي كه تسليم مال به گمان مغرور از ابتدا مجاني باشد از قبيل اباحه، هبه، عاريه و به گونه

آميز از يك طرف و ورود ضرر يا اقدام فريب خورده از  ترتيب رابطه سببيت ميان عمل خدعه
 1.باشد طرف ديگر از اركان ضمان غرور مي

 علم و جهل غار  و مغرور: بخش پنجم
بدون شك قاعده غرور در صورتي كه مغرور آگاه به تدليس و فريب از جانب غار  باشد 

در بررسي عنصر علم و .جريان ندارد، بنابراين جهل مغرور از شرائط اصلي قاعده غرور است

                                                            
 بهمن،قم 22سيد محسن،حكيم،تهج الفقاهخ،انتشارات  1

مطابق اين ديدگاه .اند اند و در تعريف غرور عنوان ضرر را آورده بجنوردي اين نظريه را پذيرفته
مطالبه ضرر وارد شده بر  «المغرور يرجع الي من غره«رور به غار  در جملهمنظور از رجوع مغ

بر اين مبنا هدف از ضمان غرور، جبران خسارتي است كه در نتيجه فريب غار  به .مغرور است
وجود آمده است و مغرور تنها به مقداري كه متحمل ضرر گشته است حق رجوع به او را 

مال غير منتفع گردد و آنگاه مالك غرامت آن منافع را از وي در نتيجه چنانچه مغرور از .دارد
شود چه اينكه مغرور با وجود انتفاع،  بگيرد، ادعاي جبران خسارت توسط مغرورپذيرفته نمي

با دقت در دلايل هر دو ديدگاه نسبت به مبناي ضمان در قاعده غرور، . متحمل ضرر نشده است
داند از  و فريب را منشأ ضمان در قاعده غرور ميرسد ديدگاهي كه عنصر خدعه  به نظر مي

بنابراين .استحكام و اعتبار بيشتري برخوردار و با استقلال قاعده غرور هم بيشتر سازگار است
و .اگر غرور و فريب موجب تحمل خسارت و غرامت گردد قاعده غرور جاري خواهد بود

  .ز عناصر قاعده غرور تلقي گرددتواند بدون عنصر فريب ا مطابق اين ديدگاه ورود ضرر نمي
سومين ركن در تحقق قاعده غرور رابطه سببيت است، اين رابطه دقيقا در تعاريفي كه از 
قاعده غرور صورت گرفته، ذكر گرديده است با وجود اينكه نسبت به برخي از عناصر در 

سببيت  تعاريف ارائه شده از غرور اختلاف وجود دارد ولي اين تعاريف نسبت به رابطه
در پاسخ به اين پرسش كه مقصود از رابطه سببيت آيا رابطه ميان عمل . هماهنگ هستند

مغرور (آميز و ورود ضرر است يا آنكه رابطه سببي ميان خدعه با اعمال فريب خورده خدعه
چه .آميز قرار دارد داريم مسلما در يك طرف اين رابطه عمل خدعه ؟ در پاسخ بيان مي)است

بحث در قاعده غرور مسئول بودن شخص غار  به سبب عمل فريبنده  اينكه موضوع
طرف ديگر رابطه، ورود خسارت به مغرور و يا صدور اعمالي از مغرور پس از فريب .اوست

اند قويتر بودن سبب نسبت به مباشر به تنهائي  از اين عبارت فقها كه بيان داشته.خوردن است
يستي تلف شدن مال به نظر عرف مستند به سبب باشد  دليل رجوع مغرور به غار نيست بلكه با
شود و بر همين  آميز و ورود ضرر به مغرور فهميده مي به خوبي رابطه سببيت ميان عمل خدعه

اساس است كه در نزد بسياري از فقيهان همچنانكه پيشتر اشاره گرديد مستند قاعده غرور را 
ه وجود رابطه سببيت در مورد كارهايي كه مغرور برخي نبز با استناد ب.اند قاعده تسبيب دانسته
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براي اينكه عنوان :اند شتهمرحوم بجنوردي اظهار دا.اند جهل صراحتا فقها به اين نكته اشاره كرده
  .شرط اصلي است مغرور تحقق پيدا كند جاهل بودن شخص فريب خورده

ضمن توضيح غرامتهاي قابل جبران در قاعده غرور، ضمان فريب دهنده را »عناوين«صاحب 
داند كه خسارت ديده، جاهل به واقع بوده باشد تا نسبت دادن عنوان مغرور به  منوط به اين مي

شيخ انصاري نيز در بحث از جبران خسارتهاي وارده بر مشتري در بيع فضولي . اشداو صادق ب
اگر مشتري آگاه «:از ابتدا حكم دو حالت كلي را از يكديگر جدا كرده و اظهار داشته است

بوده باشد در هيچ يك از غرامتهاي مورد بحث حق رجوع به فروشنده را ندارد، زيرا دليلي 
حكم  )مغرور(شيخ آن گاه با فرض ناآگاه بودن مشتري».نداردبراي حق رجوع او وجود 

گاهي هم غار  و هم . مربوط به جبران غرامتها را از جوانب مختلف مورد بحث قرار داده است
باشند و گاهي يكي عالم و ديگر  باشند و گاهي هر دو جاهل مي مغرور عالم به ضرر مي

راه علم و جهل فريفته شده چهار صورت به شرح به هم)فريبنده(بنابراين علم و جهل غار .جاهل
غار  عالم و مغرور جاهل به واقع امر باشد، مثل اينكه غاصب مال مالك را .الف.كند زير پيدا مي

در . به كسي كه از غصبي بودن مال اطلاع ندارد بفروشد و آن گاه صاحب اصلي مال پيدا شود
باشد و اين حالت  ده بر مغرور مياينجا بدون ترديد غار  ضامن و مسؤول خسارت وار

به فرض .هر دو عالم و آگاه به خدعه و فريب باشند.ب.ترين صورت قاعده غرور است روشن
در اين .اند و معامله كنند و آن گاه مالك اصلي پيدا شود هر دو آگاه به غصبي بودن مال بوده

تواند  بگيرد و نميتواند قيمت جنس را چنانچه به غاصب داده پس  حالت خريدار تنها مي
خسارت ديگر را از او مطالبه نمايد زيرا خودش آگاه بوده و به زيان خود اقدام كرده 

مغرور عالم و غار  جاهل بوده باشد، مثل اينكه وارث نداند ملك موروثي غصبي است .ج.است
دانسته كه پدر اين وارث آن ملك را به غصب از فرد  و آن را بفروشد به كسي كه او مي

اين حالت نيز از قاعده غرور خارج است زيرا شرط است كه مغرور .اتواني اخذ كرده بودن
در غير اين صورت اگر از روي علم و عمد اقدامي عليه خود انجام دهد كه .جاهل بوده باشد

شود و لذا غار  ضامن نيست مگر به قدر  متضمن ضرر باشد قاعده غرور اين مورد را شامل نمي
كه گرفته است، آن هم نه از باب غرور بلكهاز باب ثروتمند شدن از راه قيمت جنس غصبي 
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جاهل و ناآگاه به حقيقت امر باشند، به )غار  و مغرور(هر دو.د.حرام و حرمت اكل مال به باطل
فرض وارثي ناآگاه از سابقه ملك، آن را به ديگري بفروشد و خريدار علاوه بر دادن پولك 

ن آن كند، آن گاه صاحب اصلي ملك بيايد و آن ملك را ادعا ملك، مبلغي هم خرج تعميرا
كند يا خير؟ فقها  نسبت به اين حالت كه در صورت جهل غار  قاعده غرور حكومت مي. كند

به نظر فاضل نراقي در مبحث بيع كه سيد محمد كاظم يزدي در حاشيه خود .اختلاف نظر دارند
آية الل ه . كند رت جهل بايع غرور صدق نمياند در صو بر مكاسب نظر ايشان را متذكر شده

هنگامي كه غار  نسبت به ضرر، جاهل بوده و يا اشتباها فكر :نويسد حكيم نيز در اين باره مي
كرده كه عملش موجب نفع است، ضامن و مسؤول خسارات نيست به اين استدلال كه  مي

توان به قاعده غرور استناد  غرور به معناي خدعه و تدليس است و در مورد جاهل به واقع نمي
كند كه به نفع بيمار است  كند و فكر مي مثل اينكه پزشكي براي مريض دارويي تجويز مي. كرد

سازد و موجب ضرر بيمار يا  و موجب سلامتي او خواهد شد وليكن دارو با مزاج بيمار نمي
اند نسبت به اين د در اين نظريه كه براي تحقق غرور، علم غار  را شرط مي.شود مرگ او مي

داند، مرحوم امام خميني نيز در بررسي حكم مسأله به مفهوم لغوي و  مسأله طبيب را ضامن نمي
اي از روايات تدليس كه علم فريب دهنده را شرط دانسته  روايا توجه كرده و با استناد به پاره

ن بر او صادق نظر دارند كه اساسا جاهل، از موضوع تدليس كننده خارج است نه اينكه عنوا
وي در تأييد اين نظر با بيان مفهوم خدعه و تدليس و .باشد و تنها از نظر حكم استثناء شده باشد
شرط عالم بودن در اين معاني، مورد لحاظ است و از :تمسك به ظهور معاني آنها اظهار داشتند

هوم غرور نيز طرف ديگر مفاهيم تدليس، خدعه و غرور يكسان است، بنابراين عالم بودن در مف
امام خميني در نتيجه گيري نهايي معتقد است كه اثبات ضمان جاهل با قاعده غرور .شرط است

ممكن نيست زيرا اثبات آن منوط به دو امر است، يكي تفاوت غرور با خدعه و تدليس و ديگر 
  .شمول ادله غرور نسبت به حالات علم و جهل كه هيچ كدام صحيح نيست

  حقوق انگلستان بررسي در: بخش ششم
قبل از آن پادشاه .پارلمان در نظام حقوقي كامن لو از اواخر قرن سيزدهم به وجود آمد

گهگاه قوانين در موارد خاص وضع مي نمود ولي عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و 

براي اينكه عنوان :اند شتهمرحوم بجنوردي اظهار دا.اند جهل صراحتا فقها به اين نكته اشاره كرده
  .شرط اصلي است مغرور تحقق پيدا كند جاهل بودن شخص فريب خورده

ضمن توضيح غرامتهاي قابل جبران در قاعده غرور، ضمان فريب دهنده را »عناوين«صاحب 
داند كه خسارت ديده، جاهل به واقع بوده باشد تا نسبت دادن عنوان مغرور به  منوط به اين مي

شيخ انصاري نيز در بحث از جبران خسارتهاي وارده بر مشتري در بيع فضولي . اشداو صادق ب
اگر مشتري آگاه «:از ابتدا حكم دو حالت كلي را از يكديگر جدا كرده و اظهار داشته است

بوده باشد در هيچ يك از غرامتهاي مورد بحث حق رجوع به فروشنده را ندارد، زيرا دليلي 
حكم  )مغرور(شيخ آن گاه با فرض ناآگاه بودن مشتري».نداردبراي حق رجوع او وجود 

گاهي هم غار  و هم . مربوط به جبران غرامتها را از جوانب مختلف مورد بحث قرار داده است
باشند و گاهي يكي عالم و ديگر  باشند و گاهي هر دو جاهل مي مغرور عالم به ضرر مي

راه علم و جهل فريفته شده چهار صورت به شرح به هم)فريبنده(بنابراين علم و جهل غار .جاهل
غار  عالم و مغرور جاهل به واقع امر باشد، مثل اينكه غاصب مال مالك را .الف.كند زير پيدا مي

در . به كسي كه از غصبي بودن مال اطلاع ندارد بفروشد و آن گاه صاحب اصلي مال پيدا شود
باشد و اين حالت  ده بر مغرور مياينجا بدون ترديد غار  ضامن و مسؤول خسارت وار

به فرض .هر دو عالم و آگاه به خدعه و فريب باشند.ب.ترين صورت قاعده غرور است روشن
در اين .اند و معامله كنند و آن گاه مالك اصلي پيدا شود هر دو آگاه به غصبي بودن مال بوده

تواند  بگيرد و نميتواند قيمت جنس را چنانچه به غاصب داده پس  حالت خريدار تنها مي
خسارت ديگر را از او مطالبه نمايد زيرا خودش آگاه بوده و به زيان خود اقدام كرده 

مغرور عالم و غار  جاهل بوده باشد، مثل اينكه وارث نداند ملك موروثي غصبي است .ج.است
دانسته كه پدر اين وارث آن ملك را به غصب از فرد  و آن را بفروشد به كسي كه او مي

اين حالت نيز از قاعده غرور خارج است زيرا شرط است كه مغرور .اتواني اخذ كرده بودن
در غير اين صورت اگر از روي علم و عمد اقدامي عليه خود انجام دهد كه .جاهل بوده باشد

شود و لذا غار  ضامن نيست مگر به قدر  متضمن ضرر باشد قاعده غرور اين مورد را شامل نمي
كه گرفته است، آن هم نه از باب غرور بلكهاز باب ثروتمند شدن از راه قيمت جنس غصبي 
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مثلا اگر فردي مي خواست حقوق خود در خصوص املاك يا تعهدات خود به . فصل مي شد
در . مسائل خصوصي چون ازدواج را بفهمد، بايد به عرف جامعه رجوع مي كرد فئودالها يا

صورت بروز اختلاف و كشمكش، معيار رسيدگي چه در دادگاههاي فئودال چه در حضور 
به بعد رويه قضايي در نظام كامن لو تغيير نمود  13از قرن . خود مردم، عرف پذيرفته شده بوده

غالب دعاوي براساس عرف . دادگاه هاي شاهي ارجاع مي شد و اكثر دعاوي مهم به پادشاه و
در كل قلمرو پادشاهي اعمال مي گرديد مگر برخي دعاوي كه در آن خصوص، قانون مدون 

بنابراين اصول عرفي در همه قلمرو حكومت پادشاه اعمال مي شد و قوانين عرفي . وجود داشت
را پديد  common lawقي اين رويه اساس نظام حقو. در اين قلمرو مشترك بود

بنابراين عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصميم گيري آنها در دعاوي، به صورت .آورد
در . مدون در آمد و امروزه مجموعه ي وسيعي از آنها نظام حقوقي كامن لو را تشكيل مي دهد
اي حقيقت تشكيل كامن لو عبارتست از فراهم آوردن يك حقوق قضايي بر پايه عقل به ج

حقوق عرفي دوره انگلوساكسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معناي عرف جامعه 
وجود داشته است بايد به وسيله ي  12وجود ندارد بلكه اگر ثابت شود عرفي از پيش از قرن 
مجموعه اين عرف ها كه در تصميمات . رويه قضايي پذيرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد

ستناد قرار گرفته بود، مدون گرديد و تصميمات جديد قضات نيز در دعاوي قضات مورد ا
بدين صورت تدوين شد كه امروزه منابع  Law Reportsجديد جمع شد وگزارشات حقوقي 

البته برخي از آرا كه تلقي از . حقوقي حقوق انگليس و كشورهاي كامن لو را تشكيل مي دهد
آرا % 75بدين ترتيب حدودا . ده كنار گذاشته مي شودآن به عنوان سابقه ي مناسب شمرده نش

از تصميمات دادگاه عالي عدالت انتشار مي % 10آرا دادگاه استيناف و تنها % 25مجلس اعيان، 
بدين معناست كه آن ها صرفا بر . اينكه گفته مي شود نظام حقوقي كامن لو، نانوشته است. يابند

دارند بلكه اصول و حقوق عرفي آنها مورد توجه قوانين وضع شده از سوي پارلمان تكيه ن
جدي است كه بعضا به صورت مكتوب و تصميمات قضات دادگاه ها نيز به صورت نوشته 

، نظام كامن لو تا حدي بر اين نظر بود كه 15تا قبل از قرن . گردآوري شده و موجود است
ن، هيچ چالشي براي توسعه و گسترش قانون بايد توسط پارلمان صورت گيرد ولي پس از آ
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قضات كامن لو، در اينكه مي توانند قواعد قديمي را بر قضاياي جديد اعمال كنند و يا قواعد 
  .جديد بسازند وجود نداشت

   لو  شرايط غرور در كامن :بند اول
معروف است و در صورتي موجب Deciet   لو نيز تحت عنوان  مفاد قاعده غرور در كامن

لو   شرايط چهارگانه ذيل در كامن.دهنده قصد اضرار داشته باشد  ريبگردد كه ف مسووليت مي
 1 :دهنده ضروري است براي تحقق مسووليت فريب 

 .نيرنگ و فريب واقع شده باشد به طوري كه واقعيت كتمان شود -اول

  واقعيت موجود مكتوم شده باشد نه آينده، در توضيح اين شرايط به قضيه -دوم
V.wadham wales) كنند كه اگر كسي به يكي از زنان بگويد  اشاره مي) 1977سال به
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ميلادي به تدريج دو قسم ديگر از توصيف خلاف واقع عني  توصيف خلاف واقع سهل 
يعني براي دو .انگارانه و توصيف خلاف واقع همراه با بيگناهي پاي به مرحله وجود گذاشت
مسئوليت قهري جنبه اخيرهم مسئولين مدني از نوع ضمان قهري قائل شده اند  و از اين حيث 

بر خي از حققودانان  ايران تقسيم بندي 1.بر مسئوليت قرارادادي در آنها غلبه و برتري پيدا نمود
مقصود از خلاف واقع سهل انگارانه آنم .فوق را با عنوان حقوقي  سو عرضه تشريح نموده اند

بي مبالاتي  است كه در آن عنصر تقلب و عدم صداقت وجود ندارد بلكه بر اساس بي پروايي و
به بيان ديگر مسئوليت ناشي از آن بر اساس يك نوع وظيفه مراقبت و .يا غفلت مي باشد

منظور توصيف .مواظبت مي باشد كه شخص بر اساس تقصير غير عمدي آن را انجام نمي دهد
توام با بيگناهي آن است كه شخص  در موقع توصيف امر دلايل  معقول دارد كه حسب آن 

كه توصيفات وي صحيح بوده است كه در اينجا به لحاظ دلايل معقول مزبور  اعتقاد داشته
عنصر فريب مذكور به دو صورت .توصيف خلاف مذكو را توصيف توام با بيگناهي مي گويند

  :متجلي مي شود 
  .فرد مي بايست آگاه باشد كه توصيف مزيور اشتبا و عاري از صحت است-1
  .وصيف مزبور  بي پروا و بي مبادلات باشدفرد بايستي نسبت به صحت و سقم ت-2

منظور آنكه با هوشياري و التفات تام ملاحظه توصيف خود را از حيث درستي يا نادرستي 
  .به بيان ديگر نسبت به مقوله صحت يا عدم صحت آن كاملا بي تفاوت مي باشد.آن نمي نمايد

اشد  و يا آنكه به توصيف خلاف واقع مذكور مي تواند به صورت شفاهي و يا كتبي ب
منظور ارز رفتار و عمل آن است كه شخص توصيف كننده   .صورت رفتار و عمل محقق شود

بر مبناي رفتار محاسبه شده طوري عمل نمايد كه شخص طرف توصيف را بفريبد به نحوي كه 
با اجتماع شرايط ديگرديواي مسئوليت مدني و نيز وجود صراحت كافي از جهت توصيف 

مزبور،وي به لحاظ ارتكاب عمل توصيف خلاف واقع خدعه آميز مسئول شناخته  خلاف واقع
  2.شود

                                                            
1 Harvy.mc geoger.mc georger 1988 

  شگاه تهران،چاپ دوم،مقاله تحولات حقوق خصوصي،انتشارات دان1381اوصاف،پرويز، 2
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  شرايط تحقق غرور موجد مسئوليت مدني در حقوق انگليس: بند سوم
به لحاظ تحقق واقعه حقوقي غرور موجد مسئوليت مدني در حقوق انگليس به نظر ي رسذ 

  :شرايط زير ضرور ي است
مختلف بيان توصيف براي شخص طرف توصيف اولين  وجود صراحت كافي در انواع-1

  :فلذا خواهان  مي بايست ثابت نمايد.شرط ضرور باشد 
  .مفهومي را في المثل از قول يا رفتار توصيف كننده شنيده است:الف
  .مفهوم مزبور لط ونادرست مي باشد:ب
بفهمد و يا توصيف كننده قصد داشته است كه او آن را در همان مفهوم درك كند  و :ج

آنكه عاملا و عمدا  از يك مفهوم دوپهلويي را استفاده كند و ليكن علم به طريقه درك 
خواهان ار آن نداشته باشد  و يا آنكه علم داشته باشد و ليكن در توصيف  در استعمال توصيف 
خلاف واقع مزبو را نموده باشد در آن صورت آن توصيف نمي تواند  از مصاديق توصيف 

  .واقع خدعه آميز شناخته شودخلاف 
لذا سكوت .نوع توصيف موجدمسئوليت مدني مزبور بايد  به صورت فعل و ايجابي باشد-2

نمونه اين مسئله در .علي القاعده به جز در موارد استثنائي نمي تواند موجب مسئولين مدني باشد
آن  مي باشد  كه حسب HANDS.V.Sipsonfawcettحقوق  انگليس قضيه  موسوم به 

شخصي كه وارد شغل بازاريابي شده است  و در موقع تقاضاي شغل مزبور  اين موقعيت را كه 
قبلا محكهاي جدي به خاطر رانندگي داشته باشد را افشا نمي كند حسب حكم محاكمه 

استثنائات اين قاعده به شرح ذيل .،مرتكب عمل  توصيف خلاف واقع  شناخته نگرديده است
  :مي باشد
كه شخص توصيفي مطابق با قوانين مي نمايد و ليكن پس ا آن فرد طي توصيف وقتي :الف

اقدام به همل ،حسب آن توصيف مي نمايد ،توصيف مزبور تبديل به توصيف ناصحيح مي 
گردد در اين صورت سكو وي و عدم بيان واقعيت امر مي تواند وي را مشمول مسئوليت مدني 

ميلادي به تدريج دو قسم ديگر از توصيف خلاف واقع عني  توصيف خلاف واقع سهل 
يعني براي دو .انگارانه و توصيف خلاف واقع همراه با بيگناهي پاي به مرحله وجود گذاشت
مسئوليت قهري جنبه اخيرهم مسئولين مدني از نوع ضمان قهري قائل شده اند  و از اين حيث 

بر خي از حققودانان  ايران تقسيم بندي 1.بر مسئوليت قرارادادي در آنها غلبه و برتري پيدا نمود
مقصود از خلاف واقع سهل انگارانه آنم .فوق را با عنوان حقوقي  سو عرضه تشريح نموده اند

بي مبالاتي  است كه در آن عنصر تقلب و عدم صداقت وجود ندارد بلكه بر اساس بي پروايي و
به بيان ديگر مسئوليت ناشي از آن بر اساس يك نوع وظيفه مراقبت و .يا غفلت مي باشد

منظور توصيف .مواظبت مي باشد كه شخص بر اساس تقصير غير عمدي آن را انجام نمي دهد
توام با بيگناهي آن است كه شخص  در موقع توصيف امر دلايل  معقول دارد كه حسب آن 

كه توصيفات وي صحيح بوده است كه در اينجا به لحاظ دلايل معقول مزبور  اعتقاد داشته
عنصر فريب مذكور به دو صورت .توصيف خلاف مذكو را توصيف توام با بيگناهي مي گويند

  :متجلي مي شود 
  .فرد مي بايست آگاه باشد كه توصيف مزيور اشتبا و عاري از صحت است-1
  .وصيف مزبور  بي پروا و بي مبادلات باشدفرد بايستي نسبت به صحت و سقم ت-2

منظور آنكه با هوشياري و التفات تام ملاحظه توصيف خود را از حيث درستي يا نادرستي 
  .به بيان ديگر نسبت به مقوله صحت يا عدم صحت آن كاملا بي تفاوت مي باشد.آن نمي نمايد

اشد  و يا آنكه به توصيف خلاف واقع مذكور مي تواند به صورت شفاهي و يا كتبي ب
منظور ارز رفتار و عمل آن است كه شخص توصيف كننده   .صورت رفتار و عمل محقق شود

بر مبناي رفتار محاسبه شده طوري عمل نمايد كه شخص طرف توصيف را بفريبد به نحوي كه 
با اجتماع شرايط ديگرديواي مسئوليت مدني و نيز وجود صراحت كافي از جهت توصيف 

مزبور،وي به لحاظ ارتكاب عمل توصيف خلاف واقع خدعه آميز مسئول شناخته  خلاف واقع
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اما بالعكس آن  هم قابل تصور است  1.ميز بنمايدناشي از  عمل توصيف خلاف واقع خدعه آ
بدين سان كه شخصي عالما و عاملا توصيف خلاف واقع بنمايد به بيان ديگر توصيف خدعه 
آميز بنمايد و ليكن حسب مورد قبل از آنكه شخص طرف توصيفي،اقدا حسب توصيف مزبور 

  .بنمايد توصيق مزبور تبديل به واقع گردد و صحيح مي شود 
قتي كه سكوت شخص بر مبناي حسن نيت باشد او مي تواند مطالبه خسارت بنمايد و و:ب

ليكن اگر سكوت وي به قصد فريب و گمراهي نسبت به شخص ديگر باشد و يا اينكه رفتار 
وي به صورت امر غير متعارف ا نوع ترك فعل باشد در اين صورت خسارت وارده را بايد 

  .خود شخصا تحمل نمايد 
زيرا همانطوري كه .گر در ارتباط با  قصد شخص توصيف كننده مي باشدشرط دي-3

درمبحث توصيف خلاف واقع خدعه آميز گفته شد براي تحقق آن شخص توصيف كننده مي 
بايستي قصد فريب داشته باشد  و يا اينكه بي اعتنا به صدق و يا كذب آن باشد به عبارت ديگر 

ب باشد در خصوص گستره مزبور به نظر مي مهم نيست كه توصيف اشعاري صحيح يا كذ
  :رسد نكات زير مفيد باشد

اگر هدف از توصيف صرفا بيان عقيده و نظر باشد دراين صورت عمل توصيف -الف
نمونه آن در .مذكور نميتواند از مصاديق توصيف خلاف واقع موجب مسئليت تلقي گردد

 2.پيوسته استله وقوع  DERRY V.Peekحقوق انگليس  در قضيه موسوم به 

فقط افزادي كه طرف خطاب توصيقف مذكور باشد مي توانند  در صورت شرايط تحقق :ب
لذا اگر قصد مسئولين شركتي در .اقامه دعوي  مطالبه خسارت بر مبناي توصيف اشعاري  بنمايد

اعلام وضعيت سرمايه شركت فقط معطوف به سهامداران اوليه آن باشد  و در اين اعلام 
كب توصيف  خلاف موجد خسارت مدني شوند در اينجا فقط سهامداران اوليه وضعيت مرت

مي توانند مطالبه خسارت كنند  و اشخاص ثالث خريدار محق درمطالبه غرامت مزبور نمي 
  .باشد

                                                            
 45،جلد اول،دانشگاه تهران،چاپ هشتم ،تهران،ص1387ناصر كاتوزيان ،الزامات خارج از قرارداد، 1

2 Gohn Ada,s et al 1975 law made simple London wg allen  
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صراحت شرط ضروري جهت بيان قصد مزبور نمي باشد بلكه صرف اطلاع شخص :ج
مطالبهغرامت از ناحيه شخص ثالث به توصيف كننده از قصد طرف توصيف هم كافي براي 

نمونه عملي آن را در حقوق .جهت ضمان ناشي از  زيان منبعث از توصيف مزبور مي باشد
مشاهده نمود كه در اينجا فروشنده تفنگ   Langhide v.Lerryانگليس مي توان در قضيه 

ص فروشنده معيوبي را مي فروشد و ادعا مي كند كه تفنگ سالم است  در اينجا هرچند شخ
هيچ رابطه قراردادي با شخص مصدوم نداشته باشد و چون از گفتار گفتار خريد مطلع بوده كه 
خريد تفنگ براي پسرش  بوده است لذا دادگاه او ر محكوم به تاديه خسارت به 

  .بر مبناي توصيف خلاف واقع مي نمايد)پسر(مصدوم
تقيم معطوف به شخص طرف طريقه اعلام توصيف مزبور لازم نست كه به صورت مس-د

بلكه حقوق انگليس به جهت دفع تقلب حتي توصيف به صورت غير مستقيم را .توصيف باشد
  .نيز كافي جهت تحقق مسئوليت شخص مزبور مي اند

براي تحقق  علم توصيف خلاف واقع مورد بحث صرف علم و آگاهي شخص توصيف :و
ايراد ضرر به معناي  خاص را داشته كننده كافي مي باشد و ديگر لازم نيست كه وي قصد 

  .ياشد
شرط ديگر ضروري براي توصيف خلاف  واقع موجب مسئوليت مدني آنست كه -4

به بيان ديگر بايد يك نوع .خواهان بر مبناي توصيف مزبور اعتماد اقدام و عمل نموده باشد
ر وجود داشته رابطه سييست بين اعتماد و اقدام موجد زيان بر به طرف توصيف و توصيف مزبو

نكته مهم آن است كه  قصور شخص طرف توصيف  از تحقيق راجع به صحت و سقم .باشد
توصيف مزبور حسب حقوق انگليس مانع از تحقق مسئوليت مئني ناشي از توصيف مزبور نمي 

  ..گردد
در نهايت شرط اساسي جهت تحقق مسئوليت مدني ناشي از توصيف خلاف واقع خدعه -5

لذا اگر وي .حض طرف توصيف به خلاف واقع بودن توصيف مزبور مي باشدآميز عدم علم ش
مطلع از آن باشد اين امر حسب نهاد حقوقي عام رافع مسئوليت در كامن به معناي پذيرش 

اما بالعكس آن  هم قابل تصور است  1.ميز بنمايدناشي از  عمل توصيف خلاف واقع خدعه آ
بدين سان كه شخصي عالما و عاملا توصيف خلاف واقع بنمايد به بيان ديگر توصيف خدعه 
آميز بنمايد و ليكن حسب مورد قبل از آنكه شخص طرف توصيفي،اقدا حسب توصيف مزبور 

  .بنمايد توصيق مزبور تبديل به واقع گردد و صحيح مي شود 
قتي كه سكوت شخص بر مبناي حسن نيت باشد او مي تواند مطالبه خسارت بنمايد و و:ب

ليكن اگر سكوت وي به قصد فريب و گمراهي نسبت به شخص ديگر باشد و يا اينكه رفتار 
وي به صورت امر غير متعارف ا نوع ترك فعل باشد در اين صورت خسارت وارده را بايد 

  .خود شخصا تحمل نمايد 
زيرا همانطوري كه .گر در ارتباط با  قصد شخص توصيف كننده مي باشدشرط دي-3

درمبحث توصيف خلاف واقع خدعه آميز گفته شد براي تحقق آن شخص توصيف كننده مي 
بايستي قصد فريب داشته باشد  و يا اينكه بي اعتنا به صدق و يا كذب آن باشد به عبارت ديگر 

ب باشد در خصوص گستره مزبور به نظر مي مهم نيست كه توصيف اشعاري صحيح يا كذ
  :رسد نكات زير مفيد باشد

اگر هدف از توصيف صرفا بيان عقيده و نظر باشد دراين صورت عمل توصيف -الف
نمونه آن در .مذكور نميتواند از مصاديق توصيف خلاف واقع موجب مسئليت تلقي گردد

 2.پيوسته استله وقوع  DERRY V.Peekحقوق انگليس  در قضيه موسوم به 

فقط افزادي كه طرف خطاب توصيقف مذكور باشد مي توانند  در صورت شرايط تحقق :ب
لذا اگر قصد مسئولين شركتي در .اقامه دعوي  مطالبه خسارت بر مبناي توصيف اشعاري  بنمايد

اعلام وضعيت سرمايه شركت فقط معطوف به سهامداران اوليه آن باشد  و در اين اعلام 
كب توصيف  خلاف موجد خسارت مدني شوند در اينجا فقط سهامداران اوليه وضعيت مرت

مي توانند مطالبه خسارت كنند  و اشخاص ثالث خريدار محق درمطالبه غرامت مزبور نمي 
  .باشد

                                                            
 45،جلد اول،دانشگاه تهران،چاپ هشتم ،تهران،ص1387ناصر كاتوزيان ،الزامات خارج از قرارداد، 1

2 Gohn Ada,s et al 1975 law made simple London wg allen  
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ادادي خطير است كه مانع از پذيرش دعوا براي مطالبه خسارت از ناحيه خواهان به لحاظ 
  توصيف مزبور مي گردد

  اشتباه و تدليس در حقوق انگلستان تفاوت: بند چهارم
حقوق انگليس نيز بستگي تدليس و اشتباه آشنا است اگر چه بدلايلي مفصل و پيچيده كه 
بيرون از بحث اين مقاله است ماهيت اشتباه در حقوق انگليس خود مايه گفتگوها و 

طلان مطلق برخوردهاي نظري بسيار است كافي است اشاره كنيم كه اشتباه در كامن لا سبب ب
عقد مي شود و بهمين جهت جز در موارد كه اشتباه عناصر اصلي و اساسي عقد را از بين ببرد 
در حيطه كامن لا و بدون تاثير است حال در مواردي نادري كه تدليس داراي چنان ماهيتي 

و بهمين جهت در ) عقد را باطل مي نگارد …باشد كه موجب اشتباه اساسي گردد كامن لاو 
چه درماني در , مستقل از اشتباه , اين صورت استثنايي عقد باطل نيست پس بايد ديد تدليس 

از آنجايي كه تدليس در حيطه نظريه سو عرضه مي آيد و سو عرضه . حقوق انگليس دارد
ر دو صورتش چه نتايجي بيار ممكن است مدلسانه يا معصومانه باشد ابتدا بايد ديد سو عرضه به

مي آورد و آگاه آثار را كه خاص سو عرضه مدلسانه است بيان كرد ولي پيش از آن بايد توجه 
يكي : داشت كه بر هم زن عقد در حقوق انگليس بر دو نوع و هر نوع تابع احكام خاصي است 

زننده عقد راسا  حق  در قلمرو قواعد كامن لاو است و احتياجي به اقدام قضايي ندارد و بر هم
استفاده از اين حق را دارد و ديگري در حيطه اكوئيتي است و با مراجعه به دادگاه و حكم 
قاضي انجام مي گيرد در صورت اول اصطلاحا  عقد را قابل ابطال مي خوانند و در صورت دوم 

به  از فسخ عقد سخن مي گويند پس آنچه در حقوق ايران اصطلاحا  فسخ خوانده مي شود
مفهوم قابليت ابطال حقوق انگليسي نزديكتر است ولي در معناي اعم شامل هر دو نوع بر 
همزدن عقد در انگليس مي شود ولي در اين مقاله براي روشن بودن مفاهيم خاص انگليس از 

سو عرضه خواه . را بمعاني مذكور در پيش بكار مي بريم) فسخ(و ) قابل ابطال(اين پس 
معصومانه به طرف مقابل حق مي دهد كه فسخ عقد را از دادگاه بخواهد منظور  مدلسانه باشد يا

از اين فسخ بازگرداندن عين وضع پيش از عقد است بنابراين خواهان فسخ بايد آنچه را بنا به 
عقد دريافت داشته است بطرف ديگر بازپس دهد و مي تواند مخارجي را كه در اثر عقد 
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ت دريافت كند ولي در سو عرضه معصومانه نمي تواند خسارت بوجود آمده و متحمل شده اس
بگيرد حال اگر باز گرداندن طرفين بوضع پيش از عقد ميسر نباشد يا خواهان فسخ پس از 
آگاهي بر سو عرضه عقد يا ضمنا  تنفيذ كرده باشد يا چنان تاخيري در ابطال عقد يا تقاضاي 

ا تجويز فسخ غير منصفانه گردد يا شخص ثالثي فسخ كند كه در حكم تنفيذ ضمني بشمار آيد ي
با حسن نيت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد كه در اصل از آن متقاضي و بنا به 
عقد عرضه كننده منتقل شد حقي پيدا كند ابطال عقد جائز نيست و دادگاه نيز حكم به فسخ 

تاكنون بر شمرده شد مي تواند در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راههاي كه . نمي دهد
عقد را صريحا  يا ضمنا  بدون مراجعه بدادگاه ابطال كند و ابطال بلافاصله موثر است همچنين 
مي تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدي را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد 

كامن لاو سو عرضه اگر آنچه در اينجا بايد افزود طريقه خواستن خسارت است بنا به قواعد 
بصورت شرط ضمن در نيايد ايجاد حقي براي گرفتن خسارت نمي كند و اگر در آيد ديگر 
واقعا  سو عرضه بمعناي اصطلاحي آن كه در پيش شرح آن گذشت نيست بلكه شرط ضمن 

سو ضمن عقدي (عقدي است كه تحقق نيافتن يا اجرا نشدنش تخلف ازعقد است حال اگر 
نيافتن يا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه بمفهوم است كه تحقق 

اصطلاحي آن پديد آيد يعني شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتيكه مدلسانه باشد مدلس مي 
تواند نه از راه عقد بلكه از راه اقامه دعواي شبه جرمي فريب تقاضاي خسارت كند بگفته ديگر 

ضمانت اجراي عقدي دارد و هم ضمانت اجراي شبه  در چنين موردي عمل واحد مدلس هم
جرمي كه خسارت باشد جالب آنكه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه 
معصومانه فسخ كننده كه موضوع عقد را باز ميگرداند مي تواند براي باز پس گرفتن قسمتي كه 

طبيعي . اهيم فرانسه نزديك مي شودبنا به عقد به مدلس داده بود دعوايي اقامه كند كه به مف
است كه بار اثبات بعهده مدعي آن است ولي در تدليس حكمي چنانكه در بحث آن گفتيم 
وجود تدليس قانونا  فرض مي شود و طرف با نفوذ بايد خلاف آنرا ثابت كند و نيز نشان دهد 

را چگونگي اقامه نتيجه آنكه نوع ضمانت اج. كه معامله به غبطه طرف نفوذ پذير بوده است
دعوا همراهي اكوئيتي با كامن لاو و نيز باز بودن راه استفاده از مسئوليت مدني براي جبران 

ادادي خطير است كه مانع از پذيرش دعوا براي مطالبه خسارت از ناحيه خواهان به لحاظ 
  توصيف مزبور مي گردد

  اشتباه و تدليس در حقوق انگلستان تفاوت: بند چهارم
حقوق انگليس نيز بستگي تدليس و اشتباه آشنا است اگر چه بدلايلي مفصل و پيچيده كه 
بيرون از بحث اين مقاله است ماهيت اشتباه در حقوق انگليس خود مايه گفتگوها و 

طلان مطلق برخوردهاي نظري بسيار است كافي است اشاره كنيم كه اشتباه در كامن لا سبب ب
عقد مي شود و بهمين جهت جز در موارد كه اشتباه عناصر اصلي و اساسي عقد را از بين ببرد 
در حيطه كامن لا و بدون تاثير است حال در مواردي نادري كه تدليس داراي چنان ماهيتي 

و بهمين جهت در ) عقد را باطل مي نگارد …باشد كه موجب اشتباه اساسي گردد كامن لاو 
چه درماني در , مستقل از اشتباه , اين صورت استثنايي عقد باطل نيست پس بايد ديد تدليس 

از آنجايي كه تدليس در حيطه نظريه سو عرضه مي آيد و سو عرضه . حقوق انگليس دارد
ر دو صورتش چه نتايجي بيار ممكن است مدلسانه يا معصومانه باشد ابتدا بايد ديد سو عرضه به

مي آورد و آگاه آثار را كه خاص سو عرضه مدلسانه است بيان كرد ولي پيش از آن بايد توجه 
يكي : داشت كه بر هم زن عقد در حقوق انگليس بر دو نوع و هر نوع تابع احكام خاصي است 

زننده عقد راسا  حق  در قلمرو قواعد كامن لاو است و احتياجي به اقدام قضايي ندارد و بر هم
استفاده از اين حق را دارد و ديگري در حيطه اكوئيتي است و با مراجعه به دادگاه و حكم 
قاضي انجام مي گيرد در صورت اول اصطلاحا  عقد را قابل ابطال مي خوانند و در صورت دوم 

به  از فسخ عقد سخن مي گويند پس آنچه در حقوق ايران اصطلاحا  فسخ خوانده مي شود
مفهوم قابليت ابطال حقوق انگليسي نزديكتر است ولي در معناي اعم شامل هر دو نوع بر 
همزدن عقد در انگليس مي شود ولي در اين مقاله براي روشن بودن مفاهيم خاص انگليس از 

سو عرضه خواه . را بمعاني مذكور در پيش بكار مي بريم) فسخ(و ) قابل ابطال(اين پس 
معصومانه به طرف مقابل حق مي دهد كه فسخ عقد را از دادگاه بخواهد منظور  مدلسانه باشد يا

از اين فسخ بازگرداندن عين وضع پيش از عقد است بنابراين خواهان فسخ بايد آنچه را بنا به 
عقد دريافت داشته است بطرف ديگر بازپس دهد و مي تواند مخارجي را كه در اثر عقد 
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كمبودهاي ديرينه پاي كامن لاو و در زمينه قرارداد گرچه مدلس را در وضعي بس بهتر از 
ست ولي كسي مي نهد كه تنها به دادخواهي در برابر سو عرضه معصومانه راهي آستان دادگاه

  . دو نظام در پايه از يكديگر جدا است مفاهيم و روشهاي حقوقي اين
  بررسي ضمان غرور در قراردادها در حقوق انگليس: بند پنجم

. درحقوق انگليس قراردادهاي بيع زمين يا ضمانت را نيز جز عقود اعتمادي مي گيرند
همانند حقوق فرانسه , دتوافقهاي كه در ميان اعضاي يك خانواده مي شو1همچنين در بعض 

كه وجود رابطه اعتماد متقابل از خود قرارداد استنباط شود مثل موردي كه ميان اعضاي يك 
خانواده موافقي بعمل آيد افشا نكردن تمام واقعيات يا حفظ سكوت گردد همچنين در حقوق 

مكن فرانسه اگر يكي از طرفين عقد باتكاي خبرگي ديگري تن به عقد دهد سكوت خبره م
ناشي از  ضمانشود در حقوق انگليس چنانك ذيلا  واهيم ديد  ضمان مياست سبب تحقق 

بديهي است همچنانكه در حقوق انگليس تصريح ميشود . وجود رابطه اعتمادي در مي آيد
واقعيتي كه مورد نظر است وبايد افشا شود واقعيت در زمان انعقاد عقد است و بنابراين اگر در 

واقعيت بدرستي بيان شود ولي بين زمان افشا و عقد فاصله اي افتد و در اين  زمان افشا تمام
فاصله تغييري در اوضاع و احوال حاصل گردد كه در نتيجه آن امر افشا شده واقعيت قبلي خود 

ضمان .را از دست دهد افشا كننده موظف است تغيير وضع را باطلاع طرف ديگر برساند و 
در كامن لاو چنانكه  آنبراي تحقق . قلمرو قواعد اكوئيتي قرارداددر حقوق انگليس در  غرور

در ذيل عنصر رواني خواهيم ديد صرف وجود عنصر مادي كافي نيست و بنابراين وجود رابطه 
نمي شود حال آنكه در اكوئيتي بنا به نظريه كه معروف به  آنمبتني بر اعتماد به تنهايي سبب 

مقايسه با حقوق به اكراه مربوط مي شود وجود رابطه اي نفوذ ناروا است و احكام آن در 
اعتماد آميز بين طرفين سبب تزلزل عقد آن مي شود اين رابطه ممكن است ريشه دار يا ثابت 
باشد مانند رابطه ابوين و اولاد قيم و مولي عليه يا اداره كننده تر است و منتفع يا موقت باشد 

و مومن ونظائر آن درتمام صور مذكور درفوق وجود مانند رابطه پزشك و بيمار يا كشيش 
رابطه اعتمادي بين طرفين بنظر محاكم اكوئيتي اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذ پذير است مگر 
                                                            
1 CF padifilrledlaw made simple,London wh allen 1975 
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آنكه طرف با نفوذ نه تنها خلاف آنرا ثابت كند بلكه همچنين در مواردي بايد نشان دهد كه 
موارد مزبور ممكن است در حقوق فرانسه بعضي از . عقد به غبطه طرف نفوذ پذيربوده است

تحت عنوان اكراه اخلاقي مطرح شود حال آنكه درحقوق انگليس چنانكه توضيح فوق روشن 
نگريسته شود و چه اكراه برخلاف حقوق فرانسه يا  ضمانمي كند نظريه نفود ناروا چه از ديد 

يا فقدان رضا ندارد و بلكه  سلام يا ايران در واقع ارتباطي با توجيه رضايي عقد از حيث عيب
  . مبتني بر اين اصل منصفانه است كه هيچ كس نباشد از ضعف ديگري سو استفاد كند

  نتيجه گيري 
هاي بعمل آمده بايد گفت كه بين نهادهاي حقوقي غرور موجد مسئوليت  با توجه به بررسي

  :ه بيان مي كنممدني در حقوق ايران و انگليس وجوه افتراغ و مشتركي موجود مي باشد ك
  وجوه اشتراك:الف

شرط  در هر دو نهاد مذكور جهل به واقع امرواقعه غرور آميز با توصيف خلاف واقع-1
  .اساسي براي مطالبه غرامت از ناحيه شخص متضرر مي باشد

رابطه سببيت بين غرور و ضرر وارده به شخص مغرور با طرف توصيف در حقوق ايران -2
ليس بالتسبه شرط ضروري جهت مطالعه غرامت از سوي زيان ديده بطور تام و در حقوق انگ

  .مي باشد
در حقوق انگليس سكوت مبين توصيف خلاف واقع در حلت استثنايي مي تواند موجب -3
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  .نيز صحيح باشد قاعده سكوت  محفوف به قراين اين ديدگاه

در هر دو سيستم وجود قصد اضطرار از ناحيه شخص غار يا توصيف كننده شرط ضروري -4
  .براي مطالبه غرامت از وي نمي باشد
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. درحقوق انگليس قراردادهاي بيع زمين يا ضمانت را نيز جز عقود اعتمادي مي گيرند
همانند حقوق فرانسه , دتوافقهاي كه در ميان اعضاي يك خانواده مي شو1همچنين در بعض 

كه وجود رابطه اعتماد متقابل از خود قرارداد استنباط شود مثل موردي كه ميان اعضاي يك 
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واقعيتي كه مورد نظر است وبايد افشا شود واقعيت در زمان انعقاد عقد است و بنابراين اگر در 

واقعيت بدرستي بيان شود ولي بين زمان افشا و عقد فاصله اي افتد و در اين  زمان افشا تمام
فاصله تغييري در اوضاع و احوال حاصل گردد كه در نتيجه آن امر افشا شده واقعيت قبلي خود 

ضمان .را از دست دهد افشا كننده موظف است تغيير وضع را باطلاع طرف ديگر برساند و 
در كامن لاو چنانكه  آنبراي تحقق . قلمرو قواعد اكوئيتي قرارداددر حقوق انگليس در  غرور

در ذيل عنصر رواني خواهيم ديد صرف وجود عنصر مادي كافي نيست و بنابراين وجود رابطه 
نمي شود حال آنكه در اكوئيتي بنا به نظريه كه معروف به  آنمبتني بر اعتماد به تنهايي سبب 

مقايسه با حقوق به اكراه مربوط مي شود وجود رابطه اي نفوذ ناروا است و احكام آن در 
اعتماد آميز بين طرفين سبب تزلزل عقد آن مي شود اين رابطه ممكن است ريشه دار يا ثابت 
باشد مانند رابطه ابوين و اولاد قيم و مولي عليه يا اداره كننده تر است و منتفع يا موقت باشد 

و مومن ونظائر آن درتمام صور مذكور درفوق وجود مانند رابطه پزشك و بيمار يا كشيش 
رابطه اعتمادي بين طرفين بنظر محاكم اكوئيتي اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذ پذير است مگر 
                                                            
1 CF padifilrledlaw made simple,London wh allen 1975 
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در حقوق انگليس وجود قصد نسبت به اشخاص طرف توصيف كننده يك شرط -2
ضروري محسوب مي شود در حالي كه در حقوق ما قطع نظر از وجود قصد يا عدم آن از 

بين عمل غار و ورود فريب  ناحيه شخص به نظر مي رسد صرف وجود رابطه سببيت عرفي
  .موجد ضرر كافي از جهت ضمان وي باشد

ضمان غرور در حقوق انگليس علي القائده به صورت فعل ايجابي مي باشد و ليكن در -3
  .حقوق ايران  با تجه به مطالب پيشين مي تواند به صورت ترك فعل هم متجلي گردد
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